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  چكيده

اـبز «در اين پژوهش،سعي شده با بررسي انديشه فلسفي         يـن اثـرات    )1679 -1588(» توماس ه ، بـه تبي

ين اثـر   تـر   عنـوان مهـم      به لوياتانهابز با تدوين كتاب     . ديدگاه فلسفي بر جغرافياي سياسي پرداخته شود      

عنوان متن مرجع در  كه اين كتاب به طوري خود، تأثير بسزايي در جامعه دانشگاهي غرب داشته است؛ به     

اـني علـم             . ها تدريس شده است     دانشگاه اـ مب نظرات و انديشه سياسي توماس هابز به دليل ارتبـاط آن ب

اـ         هب(جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك يعني قدرت، دولت، حاكميت، سرزمين و مردم             طـور مـستقيم و ي

 كه هابز را به     اي  دانستن انديشه فلسفي  . ، براي جغرافيدانان سياسي بسيار حائز اهميت است       )غيرمستقيم

نوشتن اين كتاب رهنمون شده از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه انديشه فلسفي هر كس مباني و 

. داننـد  مـي » لق فلسفه به زبان انگليسي    خا«برخي توماس هابز را     . كند هاي فكري او را مشخص مي      پايه

طور كه در طول تحقيق مطرح شده، داراي          شناسي علمي بهره گرفت و همان      هابز در كار خود از روش     

 ـقياسـي    . گرا دارد رويكرد فلسفي رئاليستي است و ديدگاهي مكانيكي و طبيعت تـقرايي  او از روش اس

. دانـد   بدبينانه به انسان دارد و انسان را گـرگ انـسان مـي            هابز نگاهي   . كند براي تبيين مسائل استفاده مي    

اـي   تـأثير انديـشه  . داند ها حكومت كند ضروري مي رو وجود يك نيروي بالاتري را كه بر انسان        ازاين ه

گيري ذهنيتش در مورد حكومـت و   زيسته، باعث شكل سياسي زمان او و دوران پرآشوبي كه در آن مي      

در .  به رشته تحريـر درآورده اسـت       لوياتانخود درباره دولت را در كتاب       مردم شده، و سرانجام نظريه      

صـورت    ها و موضوعات جغرافياي سياسي بـه      اين پژوهش، اثرات آراي فلسفي توماس هابز بر انديشه        

   . تحليلي موردبررسي قرارگرفته استـتوصيفي 

  .ن طبيعي، جغرافياي سياسيتوماس هابز، انديشه فلسفي، لوياتان، وضع طبيعي، قواني :ها دواژهيكل
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   مقدمه

ي حـل مـسائل بـوده و    راهگـشا هاي فلاسفه و انديشمندان سياسي مختلـف همـواره        شناخت انديشه 

اـفتن راه عـلاج             شناسي و روش     را با هر هستي    ها  آنهستند؛ چراكه مسائلي كه      شناسي كه داشتند، به فكـر ي

تـمداران يسهمواره مورد استناد دانـشگاهيان و       انداخته و باعث خلق آثاري شده است كه در طول تاريخ              اس

يكي از انديشمندان و فلاسفه سياسي كـه  . شوند  اند و هنوز جزء مسائل اساسي بشر محسوب مي         قرارگرفته

لـح     در واقع او را نظريـه .  است1»توماس هابز«آثار او هنوز هم جاي مطالعه بسيار دارد،   پـرداز قـدرت و ص

  .صر ما نيز كليدي و با معنا هستنددانند؛ واژگاني كه در ع مي

هـاي   نظران، نگرش جديد به مفهوم قدرت در بستر انديشه مدرن، با ديدگاه به اعتقاد بسياري از صاحب  

لـي تفكـر سياسـي مـدرن در زمينـه            در اين تلقي رايج، هابز به     . شود  آغاز مي » توماس هابز « عنوان طراح اص

اـن انگليـسي   «رتر، وي را شود و حتي در تعبيري فراگي قدرت معرفي مي  ,Thomas(» خالق فلسفه بـه زب

 ـدر زمينـه       هاي انـدكي در حـوزه   دانند، زيرا تا قبل از آثار وي، نوشته مي) 101 :1992 اـي فنـي فلـسفه  ه

 ـنوشته شده بود شناسي، هستيمعرفت اـره  . شناسي، فيزيك و همچنين اخلاق  در واقع اين اظهارنظرها درب

توان در طرح برداشت مـدرن از قـدرت         هاي وي را مي   ترين دليل اهميت انديشه    هابز درست است و مهم    

اـي واقعـي كلمـه را طراحـي           » علم سياست «شناسي علمي جديد،    گيري از روش  او با بهره  . دانست بـه معن

در حوزه علم سياست، به جاي اينكه به شيوه فلاسفه سياسـي            » قدرت«كند و با محور قرار دادن مفهوم        مي

بـه ايـن   ) Wrong, 1988(مسئله خود را پيرامون اينكه قدرت چگونه بايد باشـد، طراحـي كنـد؛    گذشته، 

توان به ماهيت و كنه قدرت نفوذ كرده و آن را شناخت؟ يكي از دلايلي كـه                پردازد كه چگونه مي    مسئله مي 

د، مفهـوم قـدرت     ها قرار گيـر     باعث شده آثار اين انديشمند مورد توجه جغرافيدانان سياسي و ژئوپليتيسين          

ژئوپليتيك بر آن بخـش از دانـش        «. شود  ترين واژگان محسوب مي     در ژئوپليتيك واژه قدرت از مهم     . است

در واقع جوهر ژئوپليتيك را قـدرت تـشكيل         . خورد  كند كه با قدرت و سياست پيوند مي         جغرافيا تأكيد مي  

 (Ibid: 17) .نامنـد  مـي » سب قدرتعلم ك«و در واقع ژئوپليتيك را ) Hafeznia, 2011: 233. (»دهد مي

اـندن ايـن مفهـوم و                          هابز نيز در نظريه خود به اين واژه پرداخته و با ديدگاه و انديشه خود سـعي در شناس

  .چگونگي عملكرد آن دارد

                                                           

1 Thomas Hobbes 
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. يابـد  رفته فزوني مي شود كه با گذشت زمان رفته مان به هابز مي   اي عصر ما باعث نزديكي    ه  شايد بحران 

هـاي   ما نياز داريم كـه پديـده  . ون وجوه مشترك ميان نياز ما و روش و دانش هابزي است اين نزديكي مره  

اـخواه بـه سـوي هـابز                  محيط خود را بشناسيم و شناخت ما چه به شكل تجربي و چه غيرتجربي، خـواه ن

ايدار، خواهيم براي امنيت پ    همانند هابز كه در انديشه صلح، امنيت و قدرت بود، ما نيز مي            . شويم كشيده مي 

تـرين مبحـث     نافذ و رفيع اسـت كـه كليـدي    رو  ازآنمقام هابز   . واجد ابزارهاي قدرت و تأثيرگذاري باشيم     

يـن و تـشريح كـرده اسـت         » قدرت«فلسفه سياسي و علم سياست يعني        را به شكلي سامانمند و جـامع تبي

)Nasri, 2003: 18 .(در ايـن  . م و كليدي استديدگاه او براي علم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز مه

  .ايم مقاله به بررسي مباني انديشه فلسفي هابز و اثرات آن بر جغرافياي سياسي پرداخته

  روش تحقيق

اـ   وتحليل يافته اي و اسنادي، و براي تجزيه    آوري اطلاعات از روش كتابخانه      در اين تحقيق براي جمع     ه

 ـتحليلي استفاده شده است   .از روش توصيفي 

  ظرينمباني 

براي آشنايي هرچه بيشتر با انديشه و فلسفه سياسي هابز بهتر است در ابتدا مروري بر دوران زندگي او                   

اـبز دوران پرآشـوبي           چراكه يكي از عوامل عمده تأثيرگذار در شكل       ؛  داشته باشيم  گيري انديـشه سياسـي ه

  .زيست است كه او در آن مي

  روزگار توماس هابز

حيات هابز نيز متـأثر  . زده، متحول و پراضطراب بود ت، روزگاري آشوبزيس دوراني كه هابز در آن مي    

اـن نزديـك شـدن     . از اين وضعيت اجتماعي از ابتدا با نوعي ترس و اضطراب عجين بود             اـدرش در جري م

، از شدت ترس، وي را پيش از موقع به دنيا آورده       1588ناوگان دريايي اسپانيا به سواحل انگلستان در سال         

). Nazari, 2005: 263( »دو فرزند توأمان، با هم زاده شده بودنـد «عنوان  بير هابز، ترس و وي بهبه تع. بود

از سـوي   . ثباتي شد  واسطه مرگ زودهنگام پدر، دچار بي       هاي بعد به   همچنين زندگي شخصي هابز در سال     

تان از  وضـع سياسـي انگلـس     . شدت متحـول و پرآشـوب بـود         زيست به  اي كه وي در آن مي      ديگر، جامعه 

اـي مـذهبي    ، بـر اثـر اختلافـات و سـتيز       1650 تا   1620هاي   دهه اـن كاتوليـك  (ه اـ، پروتـستان   مي اـ  ه و ) ه
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اـرلز اول انجاميـد         (هاي بعد    هاي سياسي ميان شاه و پارلمان در دهه        كشمكش شـدت    بـه ) كه بـه اعـدام چ

لاوه بـر تحـولات   ع). Alem, 2005; Sanaie, 2000:263(ثبات بود و قدرت عمومي فروپاشيده بود  بي

هـاي    بـه روش   اتكااجتماعي، تحولاتي ژرف نيز در حوزه علم حادث شده بود و عقلانيت مدرن در پرتو                

  .جديد و گسست از بندهاي الهياتي در حال ظهور بود

توماس هابز نخستين فيلسوف سياسي است كه سياست را علم تلقي كرد و با دليل و برهان فلسفي، به                   

به احوال و اميال انسان، گام مهمي در       ) فلسفه مكانيكي (او با تعميم قانون حركت      . بداد برخاست دفاع از است  

اـبقه بـود    تحول دانش سياست برداشت كه تا زمان وي بـي  اـي داخلـي    جنـگ ). Nasri, 2003: 29(س ه

اـ و    نيستانگلستان كه در دوران زندگي هابز رخ داد، رقابت ميان طرفداران دو محور قدرت، يعني پارلما                ه

خواستند كه تمامي قدرت بر محور شخص پادشاه يا فرمانروا بنا      طرفداران نظام سنتي مي   . طلبان بود  سلطنت

اـن ضـمن قبـول      كـه  يدرحالشود و پارلمان صرفاً جنبه مشورتي براي پادشاه داشته باشد،             طرفـداران پارلم

 بايد در مجلس نماينـدگان مـردم متمركـز          عنوان نماد قدرت، بر اين باور بودند كه قدرت سياسي           پادشاه به 

اـن بـراي بـه     در نتيجه مشاهده كشمكش). Shariat, 2005: 115(شود  هايي كه او در ميان پادشاه و پارلم

دست گرفتن قدرت شاهد بود؛ و ناامني و جنگ داخلي حاصل از آن، تفكر هابز به سوي داشتن حكومتي                   

 ,Morshedlu(مين امنيت مردم را داشته باشد، كـشيده شـد   مقتدر كه توان برقراري آرامش در كشور و تأ

بندند كه طي آن حاكم مـسئول حفـظ    با توجه به ديدگاه هابز، مردم بين خود قراردادي را مي). 48 :2009

هايـشان را دارنـد و        و مردم تنها از شخص حاكم انتظار برآورده كردن خواسـته           هاست  آنهاي فردي    آزادي

بر اين . تواند از قدرت مطلق برخوردار باشد     ر خدمت آزادي و آرامش مردم است مي       حاكم تنها زماني كه د    

اي خدايي نيستند، بلكه بر طبق يك قرارداد كه با مردم دارنـد              اساس، ديگر، پادشاهان داراي قدرت اسطوره     

اـ  نـه شايد به همين دليل بود كه هابز ). Nazari, 2005: 276( هستند ها آنضامن حفظ آزادي  يـن   تنه در ب

اـهان را         ها طرفداري نداشت، بلكه سلطنت      پارلمانيست طلبان نيز با او دشـمن بودنـد؛ زيـرا او قـدرت پادش

اـيد      ها همواره با فراز و نشيب       اين درگيري  به خاطر زندگي هابز   . دانست  زميني مي  هايي روبرو بـوده كـه ش

  .امل فكري او را بازسازي كرد و از روي ترتيب تاريخي آثار وي، مراحل تكها آنبتوان با مطالعه 

اـربرد       « اـ ك  ـاجتماعي و علمي، نقشي خلاقانه ايفا كـرد و درصـدد برآمـد ب هابز در دو عرصه سياسي 

 Rodgers(» هاي سياسي، نظريه متقني ارائه كند ثباتي و علوم طبيعي، در زمينه رفع بي) فلسفي(هاي  روش
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and Rayan, 1988: 5-11( آثار عمده هابز در پاسخ به . ي بيابدحل راهسياسي ، و براي مسائل و مشكلات

اـنون    )1637(رساله صغري   : اند از    عبارت ها  آنترين    تحولات سياسي نوشته شده است كه مهم        1، عناصـر ق

 يا جوهر، صورت و قدرت دولـت كليـسايي و مـدني    3و لوياتان) 1642 (2، اصول فلسفه سياست   )1640(

بـه معنـاي   (بردارنده مطالبي پيرامون دولت، قدرت و علـم سياسـت    در  لوياتان كتاب   ازآنجاكه). 1651(

است، و اين مطالب در جغرافياي سياسي نيز اهميت دارند، اين كتاب بيشتر مورد نظر بحـث              ) جديد آن 

در واقع هابز در اين كتاب است كه خود را به نحو جدي با آنچه كه مطالعـه سياسـت خوانـده                «. ماست

آيد در پرتو روشن نمـودن زوايـاي علـم سياسـت، حقـوق و                و درصدد بر مي   سازد   شود، درگير مي   مي

، و )Skinner, 2002: 36(و اتباع را تبيين كند ) عنوان مرجع نهايي قدرت سياسي به(وظايف حاكميت 

 انديشمند سياسـي    نيتر  بزرگ«عنوان    لوياتان اولين اثر مدرن در حوزه انديشه سياسي است كه هابز را به            

ي حاصـل   نـوع   بـه تـرين اثـر او يعنـي لوياتـان            به زباني ديگر، مهـم    . مشهور ساخته است  » انزب يسيانگل

گونه اذعان دارد  هاي زمانه هابز است و اين را خود در صفحات پاياني كتابش اين ها و درگيري كشمكش

همچنـين بررسـي   ). Macferson, 2001: 25(» هاي عصر حاضر است محصول نابساماني«كه، اين اثر 

پـردازان   رو براي جغرافيدانان سياسي اهميت دارد كه مفاهيم قدرت و سلطه كه نظريه            يات هابز ازاين  نظر

را به خود مشغول داشته در نـزد هـابز نيـز بـسيار مهـم                ... جغرافياي سياسي همچون راتزل و مكيندر و      

 به سلطه را نيز مورد هاي معطوف ها، كنش  او با ذاتي دانستن ميل به قدرت در انسان    همچنان كه اند؛    بوده

 ,Nazari (دهد، زيرا معتقد است لازمه صيانت نفس، افزايش سـلطه بـر ديگـران اسـت     توجه قرار مي

2005: 270.(  

  هاي تحقيق يافته

. بريم در اين قسمت با تطبيق آراء و نظرات فلسفي توماس هابز، به جغرافياي سياسي، به نگاه او پي مي                  

نـا                 اين تطبيق و بررسي ما را هرچه       اـي سياسـي آش  بيشتر با نگاه هابز در مورد مسائل مهم در حوزه جغرافي

  .سازد مي

                                                           

1 Elements of law 

2 Elements of Philosophy 

3 Leviathan or The Matter, Forme, & Power of A Commonwelth Ecclesiastical and Civil 
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  شناسي هابز  رويكرد فلسفي و هستي ـ1

بـه  . هاي او اسـت  دهنده نظرات و انديشه   ترين بخش تشكيل    رويكرد و انديشه فلسفي هر شخص مهم      

وده و بر اساس آن به بررسـي  همين جهت، هر انديشمندي معتقد به يك رويكرد و انديشه خاص فلسفي ب 

شناسي مطرح   شناسي فلسفي و معرفت     طوركلي دو رويكردي كه در مباحث هستي        به. مسائل پرداخته است  

رئاليسم كـه  «). Abbasi, 2009: 21 (آليستي ايده رويكرد -2 رويكرد رئاليستي؛ -1:  ازاند عبارتشوند  مي

يـا            مقابل ايده    نقطه شود، تقريباً   ي ناميده م  "اصالت واقع " و   "گرايي  واقع"در فارسي    آليـسم بـوده و بـراي اش

كـه هـستند، قبـول دارد و از تعبيـر و      چنان  رئاليسم، اشياء را آن.تمستقل از ذهن و فكر ما واقعيت قائل اس   

  .)Bayat, 2002: 290-293(» كند ميهاي شخصي خودداري  تفسير جهان خارج طبق تجربه

اـر آموزشـي   . پي برد  به جهان  توان به رويكرد فلسفي و نگاه او        مي هابز،هاي    با توجه به نوشته     او طي ك

 ـآثار شاعران، تاريخ   ـكـرد؛     اوليه، وقتش را صرف مطالعات كلاسيك  نويسان و فيلسوفان يوناني و رومـي 

بود؛ ديدگاه مادي و ملموس آن مـورخ بـراي هـابز            ) 1توسيديد(نخستين اثر منتشر شده او ترجمه اثري از         

اـبز خـود      چنين ديدگاهي با شيوه فلسفه. يار جذاب بود  بس بافي ارسطويي رايج در مدارس آكـسفورد كـه ه

براي توسيديد قدر و ارزش بـسيار قائـل   «همچنين، هابز، .  شده بود، بسيار تفاوت داشت   ها  آنمدتي گرفتار   

خود بر آن ترجمه در واقـع       هابز در مقدمه    . بود ساخته   ملأبود زيرا به نظر او وي خطرات دموكراسي را بر           

عنوان اخطاري در مقابل هرگونه نارضايي نسبت به حكومت مستقر            آراي توسيديد را به خوانندگان خود به      

نـت           وي در آثار كلاسيك در جستجوي انديشه      . كرد گوشزد مي  هايي درباره انسان و حكومت بود كه در س

 همچنين او بـه كـساني كـه از تجربـه و     ).Makferson, 2001: 20 (شد نميفلسفي عصر خودش يافت 

). Ibid: 20 (كننـد  مـي گيرند بيش از كساني علاقه داشت كه بر اصول انتزاعي اوليـه تكيـه    تاريخ درس مي

گرايانه داشت، تا بدانجا كه      هابز دست كم در همين دوران كلاسيك زندگي خود، گرايش و ذهنيتي تجربه            «

 ـرابطـه نـسبتاً نزديكـي       موافق بود و ) فرانسيس بيكن(با آراي  اـل   ـحدود پنج س با وي براي مدتي كوتاه 

يـن كمـك                    . داشت اـن لات . كـرد هابز مدتي كاتب تقريرات بيكن بود و در ترجمه بسياري از مقالاتش به زب

اـزه               اـم بـر             گرچه او با زبان فكري بيكن آشنا بود اما در جستجوي فهـم ت اـره انـسان و حكومـت گ اي درب

توانـست   گشت كه تفكر تجربي و استقرايي بيكن مي        تر از آن مي    و به دنبال مبنايي محكم    داشت؛ ظاهراً ا   مي

                                                           

1 Thucydides 
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اـي درونـي عميقـي     به دست دهد؛ با ديدن بي  ثباتي بالقوه جامعه انگليسي و دولت انگليس، خواست و تمن

  ).Ibid: 21(» داشتبراي امنيت 

ني كه در طول زندگي خـود بـا         زيست؛ همچنين كسا   تاريخچه زندگي و شرايطي كه هابز در آن مي        

هـابز  . دهنده انديشه فلـسفي و نگـاه او بـه انـسان و هـستي اسـت                   آشنايي و مراوده داشت، شكل     ها  آن

 ,Bigdeli (كـرد  مـي گرا و روشي علمي و منطقي را دنبـال   اي عقل رويكردي رئاليستي داشت و فلسفه

او معتقد بود با ساده كـردن  . علم استاز نظر او علم هندسه براي شناخت جهان بهترين ). 135 :1993

توان روابط علت و  برد و با استفاده از روش بكار رفته در هندسه مي  پيها آنتوان به اصل  تمام قضايا مي

هابز در تعريف انسان و حكومت ). Hobbes, 2001: 21 (دهاي هستي را كشف كر معلولي ميان پديده

بهـره  ) اسـتدلال منطقـي   (هـاي علـوم انـساني از         سايي پديـده  كاملاً نگاهي مكانيكي داشت و براي شنا      

گرايانه و اتميستي اسـت   جهان هابز متأثر از رشد علوم جديد در سده هفدهم، جهاني طبيعت          . گرفت  مي

هاي ماده در فضا شبيه است كه بر پايه قوانين جاذبه و دافعه به هـم        كه در آن، آزادي انسان به آزادي ذره       

داد، بـه   متافيزيك هابز، فرض را بر وجود توالي روابط علي قرار مي «شوند، زيرا     مي نزديك و از هم دور    

مكتـب  ). Tuck, 1998: 118(» اين معني كه هر تغييري در جهـان، محـصول محـرك پيـشيني اسـت     

كنند و نتـايج وي را در   گرايي، تعليمات هابز را به مثابه پشتوانه نظري خود فرض مي  پوزيتيويسم و واقع  

بدبيني بـه سرشـت بـشر،    «). Ibid: 7 and Nasri: 2003: 18 (دارند ميهاي خود لحاظ   استنتاجاغلب

گرايي تـاريخي، تلقـي    هاي تاريخ، تعين تأكيد بر جدايي ميان خير سياسي و خير اخلاقي، تأكيد بر درس        

ت از جملـه    كننده اخلاق، حقوق و ايدئولوژي در سياس ـ       سياست به مثابه مبارزه قدرت، نفي نقش تعيين       

گرايي سياسي كه در بـين       ملاحظه اصول مختلف واقع   . آيد ميگرايي سياسي به شمار      اصول بنيادين واقع  

 همان اصولي هستند كه سيصد ها آندهد كه   الملل طرفداران زيادي دارد، نشان مي      انديشمندان روابط بين  

هـاي   تـرين پـشتوانه   ي از مهمهمچنين يك). Nasri, 2003: 20(» سال پيش توسط هابز مطرح شده بود

شناختي قدرت بر اخلاق، و  گرايان در بدبيني به ذات تغييرناپذير بشر، تأكيد بر اولويت هستي نظري واقع

كـه تنهـا عامـل تحديـد        » قانون جنگـل  «عنوان وضعيت طبيعي تحت حاكميت        الملل به  تلقي روابط بين  

هـا و آثـار     جوامـع اسـت، در برداشـت       حاكميت هريك از جوامع، اعمال حق حاكميت از سوي سـاير          

  ).Moshirzadeh, 1997: 160(ويژه در لوياتان است  توماس هابز به
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  شناسي هستي

شود كه به دنبال پاسخ به سـؤالاتي          اي از علم فلسفه گفته مي       شناسي به شاخه    در معني عام كلمه، هستي    

 ,Fathali (اسـت »  وجود دارد؟هاي مشتركي بين تمام موجودات چه ويژگي«و » هستي چيست؟«از قبيل 

2002: 24.(  

اـظ هـستي    هابز رويكرد رئاليستي را در مطالعات علمي خود دنبال مي  ـاين رويكرد از لح شناسـي   كرد 

اـبز نيـز    . گراست  ـ شناسي اثبات عيني و به لحاظ روش) هاي هستي شيوه نگاه به پديده( روش پـژوهش ه

  ).Kslz, 2001: 35 ؛Nasri, 2003: 21 (بودعيني و علمي 

، چيزي جز   گرايي معتقد است    شناسي به مادي    گراست و از نظر مباحث هستي       ازآنجاكه هابز يك تجربه   

ي و جسم از راه حـواس را باعـث معرفـت و كـسب دانـش              كشبيند، تجربه كردن ي     ماده را در هستي نمي    

اـبز،  «). Hobbes, 2001: 77( دانـد  نمـي او در لوياتان ريشه همه افكار را چيزي جـز حـواس   . داند مي ه

آيد آن را براي تبيين تمام  برد، بلكه در صدد بر مي هاي طبيعي به كار نمي فيزيك را صرفاً جهت درك پديده     

وار در   صـورت زنجيـره     رو علوم مورد استفاده در دستگاه فلسفي هابز بـه           ازاين. رفتارهاي انساني به كار برد    

اـ     رد و فيزيك به مطالعه انسان تحويل ميگي جهت اهدافي خاص مورد استفاده قرار مي     اـط ب يابـد؛ و در ارتب

كه در آن دولـت همچـون انـساني مـصنوعي           (وار از دولت     شناسي انسان و سرانجام نوعي تلقي اندام      روان

  ).Nazari, 2005: 267(» رود به كار مي) شود تلقي مي

پـردازد،    و سياسـت در يكـديگر مـي       ) محيط(البته جغرافياي سياسي نيز كه به اثرات دو عامل جغرافيا           

)Mojtahedzadeh, 2002: 19(زيرا هم . گردد و هستي و وجود عيني دارد ، معرفتي علمي محسوب مي

انـسان و تـدابير عملـي او بـراي تأثيرگـذاري بـر محـيط                »  انديشه و اراده  «سياست كه عبارت از مجموعه      

 و هم محيط امري عينـي و حقيقـي           است ياقعوجغرافيايي است، جزء لاينفك ماهيت انسان بوده و امري          

 شناخت جهان عينـي اسـت و روشـن     منزله  بهبنابراين شناخت و معرفت به اين موضوعات حقيقي،         . است

  ).Jensen, 1998: 112(است كه معرفت علمي نيز جز اين معنا ندارد 

اـبز سيا      طور  نياتوان    شناسي مي   در انتهاي مبحث هستي    سـت و جغرافيـاي    نتيجه گرفت كـه از نظـر ه

  .هاي بسياري براي علمي نمودن سياست انجام داد طور كه مطرح شد هابز تلاش سياسي علم است و همان
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   ساختار معرفتي ناشي از فلسفه هابز ـ2

اـيز مـي        گرفته  شكلهاي مطالعاتي علوم انساني در قالب سه مقوله فلسفي           روش : شـوند    و يا از هم متم

  .شناسي شناسي و بنيادهاي روش دهاي شناختشناسي، بنيا بنيادهاي هستي

تـوان بـدين شـرح       نظير ساخته اسـت مـي      هاي معرفتي در نظام فكري هابز را كه آثار او را بي            نوآوري

  ).Nasri Meshkini, 2003: 24(روانشناسي فيزيولوژيك ) 2تبيين هندسي جامعه سياسي؛ ) 1برشمرد 

   تبيين2  ـ1

ك تبيين در خور علمي در واقع كشف روابط، اصول و قواعد عام و              ي«: توان گفت   در تعريف تبيين مي   

اـ را در شـرايط        فرماست و به نحوي رفتار مشترك پديـده         اي از پديدارها حكم     فراگيري است كه بر دسته     ه

: تبيين علمي دو نوع است). Kamran & Vasegh, 2010: 8(» نمايد خاص و يكسان توجيه و تعليل مي

  .تبيين غايي -2 تبيين عليّ، -1

توجـه و   «. رسد هابز در تبيين علمي خود از هر دو نوع تبيين عليّ و غايي بهره گرفته اسـت                   به نظر مي  

اي در آثار فكري و زندگاني هابز نه به خاطر تجويزهاي سياسي يا نقش وي در مدرنيتـه، بلكـه            تمركز عده 

). Bluhm, 1978: 531(» عي بوده استهاي اجتما  كه توماس هابز پيشگام تبيين علمي پديدهروست ازآن

هابز در تبيين اوليه خود براي نشان دادن همانندي حركت انسان و اجسام، و اينكه اين حركت از كجا ناشي 

. رسـد  ها، يعني خداوند مي زند و در توالي علل به علت اوليه حركت انسان شود، دست به تبيين علي مي       مي

اـدي، يعنـي    انساني كه تا ديروز موجودي داراي  «  جسم و روح بود و بخشي از وجودش را عنـصري غيرم

كننده تأثير اجسام مادي     داد، نزد هابز به موجودي كاملاً مادي تقليل يافت؛ و روان، منعكس            روح تشكيل مي  

يـاي بيرونـي بـر او تـأثير مـي                   . بيرون قلمداد گرديد   گذارنـد   گرچه اين دستگاه بدين علت كـه همـواره اش

 اما به مفهومي غيردقيق خودجنبان است، زيرا در درون خود ميل بـراي حفـظ حركـت                  خودجنبان نيست، 

خويش دارد، اين همان فرض اساسي هابز در تحليل ماهيـت انـسان متفـرد در وضـع طبيعـي اسـت كـه                        

اين انگيزه نزد هابز همان طمع يا ترس از مرگ است كه      . دارد هاي دروني او، وي را به حركت وا مي         انگيزه

 بـه  آنچـه تلاش در جهـت  : بخشد، زيرا كل فعاليت او عبارت است از  فعاليت بدن انسان را تعين مي     كليت  

  ).Forati, 2006: 167(» شود  مانع حركتش ميازآنچهرساند و پرهيز  اش ياري مي حركت دائمي

 معنا كه   دهد؛ به اين   گذشته از انسان، هابز در متافيزيكش، فرض را بر وجود توالي روابط علي قرار مي              «
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از نظـر   . هر تغييري در جهان، محصول جسم متحرك پيشين است اين توالي بايد از ابديت آغاز شده باشد                

اـ محـرك اوليـه در نقطـه              . ناميدتوان به لحاظ فلسفي خدا       هابز اين علت اوليه را مي      اين علـت نخـستين ي

تر از هر چيزي باشد      ناپذيري، قوي  ابديت، چون انسان و عالم هستي را به وجود آورده، بايد به نحو وصف             

شناسي، ضرورتاً حس اطاعت را در ميان آدميان  قدرت تصورناپذيري كه به لحاظ روان. كه بتوان تصور كرد

اـد دارد   عنوان خداوند مي انگيزاند، همان دين طبيعي است كه علت اوليه را به      برمي » پذيرد و هابز بـه آن اعتق

)Ibid: 168 .(شناسي گاليله و دقت در توالي علل، به وجود علت اوليـه    با تكيه بر روشبدين ترتيب، هابز

  .در ابديت پي برد و آن را خدا ناميد

يـش                    ازآنجاكه تمامي موجودات و ذرات عالم آفرينش مشمول قوانين تكويني و جريان هدفمنـد و از پ

 Kamran(گيرنـد   غايي جاي ميهاي عليّ در درون يك تبيين كلان  اي هستند، لذا جميع تبيين شده تعيين

& Vasegh, 2010: 7 .( هابز نيز نگاهي غايي و هدفمند به تشكيل حكومت دارد و تمام هدف او از طرح

منـد   موضوعات مرتبط به تشكيل حكومت مطلقه، رسيدن به هدفي نهايي است؛ يعني در تبيين خود غايت               

سپارد، چيست؟   شخص يا اشخاصي ميهدف غايي از تشكيل حكومت، كه قدرت را به دست    . بوده است 

ها از تشكيل دولت در قالب قرارداد اجتماعي، در درجه اول حفظ خودشان  به نظر هابز، هدف غايي انسان     «

اـر خـود را از وضـع                مـي  ها  آنشان است، يعني     و سپس تأمين رفاه بيشتر براي زندگي       اـ ايـن ك خواهنـد ب

قدرت عمومي يا دولت وجود ندارد تا از حقـوق خـود   در وضع طبيعي، . بار جنگي رهايي بخشند    مصيبت

). Tohidfam, 2002: 60(» در برقــراري امنيــت و حراســت از مـاـل و كيـاـن شــهروندان اسـتـفاده كنــد

 هدف هابز از واگذاري كامل اراده جمعي به يك حكمران مقتدر يا مجمعي از افراد، جلوگيري         رفته  هم يرو

لذا براي رسيدن به اين هدف، او بهترين .  و تأمين امنيت مردم استاز بروز اختلافات و تضادهاي اجتماعي    

واگـذاري  . داند كه در آن قدرت حاكمه در اختيار يك حكمران مطلـق باشـد   نوع حكومت را حكومتي مي  

ناپذير و غيرمشروط باشد، در غير اين صـورت، تـضميني وجـود     قدرت به حاكميت بايد مطلق و برگشت     

يـس جامعـه سياسـي يـا دولـت حاصـل گـردد              ) غايي( يعني هدف اصلي     ندارد كه صلح و امنيت،     از تأس

)Sabzei, 2008: 75 .(  اـ بـه     در جغرافياي سياسي به دليل وجود دو عنـصر سياسـت و اراده  انـساني، تنه

شود، و هدف از توصيف شـرايط عينـي، درك            توصيف و تشريح شرايط عيني و جهان بيروني بسنده نمي         

اـرگيري     منظور به   ها به   ميان پديده روابط عمومي و ضروري      اـ   آنك  در جهـت بـرآوردن اهـداف، علايـق،        ه
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يـفي،   تصميمات و نيازهاي زندگي اجتماعي است؛ لذا قضاياي مربوط به اين رشته علاوه بر جنبه       هاي توص

اـ   »ليّهاي ع   تبيين«ها و مقاصد مورد نظر انسان يا دولت و نظام سياسي در ارتباط بوده و در كنار                    با انگيزه  ، ب

هابز نيز كه بـه دو  ). Kamran & Vasegh, 2007: 75(نيز در اين رشته مواجه هستيم » هاي غايي تبيين«

يـن علـّي بـسنده                      عنصر سياست و انسان توجه بسيار داشت، براي رسيدن به يك جامعه مطلوب تنها به تبي

  .طور كه ذكر شد، دست به تبيين غايي زده است نكرده و همان

هابز .  تجويزي -4 تحليلي؛   -3 توصيفي؛   -2 تأليفي؛   -1: شوند  و قضايا به چند دسته تقسيم مي      ها    گزاره

يـف و تجـويز مـي         پـس توص اـ گـزاره را تعريـف و س  Nasri(نمايـد   به سبك سقراط ابتدا يك مفهـوم ي

Meshkini, 2003: 30 .(توصـيفي   بهره گرفته در ابتـدا  ها آنهايي كه او در تبيين خود از  يعني، نوع گزاره

اـر او را در وضـع طبيعـي توصـيف      ذات و اميال و خواهش    . پردازد  او به توصيف انسان مي    . است ها و رفت

بدين معني كه هابز براي نشان . گيرند اي مي   ها و قضايا شكل توصيه      اما در طي مباحث كتاب، گزاره     . كند  مي

وجود حاكميتي مطلق و مقتـدر را بـه         پردازد و شرايط عدم       دادن لزوم حاكميتي مطلق، به تحليل مسائل مي       

اـبز تجويزهـاي   «به عقيـده واتكينـز   . كند  توصيه ميها آنهمگان متذكر شده و بهترين نوع حكومت را به     ه

اي منطقـي    كرد؛ بدون آنكه مرتكب سفـسطه      خود را از مقدمات و قضاياي مربوط به امور واقع استنتاج مي           

» آورند ويژه الزام   ستند بلكه مانند تجويزات پزشك، از نوعي به       شود زيرا تجويزهاي او تجويزهاي اخلاقي ني      

)Tuck, 1998: 156 .(   يـه وي مباني علم سياست را كه به عقيده خود، او بنيانگذارش است، به همـه توص

اـ مـي     سازد اگر مردم خواهان زندگي در صلح هستند و اگـر حكومـت              كند و خاطرنشان مي     مي خواهنـد    ه

  .ست كشور را به دست شخصي مقتدر با اختيارات مطلق بسپارندپابرجا بمانند، بهتر ا

  شناسي هابز  روش2  ـ2

اـد          صورتي قاعده    كه به   است يامكاناتها، ابزار و      شناسي، ناظر به روش     روش اـر و مف اـيي رفت مند، شناس

اـ را بـر عهـده د         ها و تنظيم اصول و قوانين و نظريـه          بندي داده   موضوعات تحت مطالعه و سپس طبقه      ارد ه

)Kamran & Vasegh, 2010: 8.(  

اهميت هابز بيش از هر چيز در آن است كه تفكر سياسي را از قيد سنت و توسل بـه اصـول دينـي و                          

رو  ازاين. هاي بيروني استوار نمود عنوان دانشي مستقل، بر اساس واقعيت متافيزيكي رها و تفكر سياسي را به  

 از نتايجي كه از آن حاصل شده است، حائز اهميـت اسـت              شناختي انديشه هابز بيش    هاي روش  درك پايه 
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)Nazari, 2005: 265 .( آيـد همـه    ي و مادي از سرشت انسان درصدد بر ميسميمكانهابز بر پايه تحليلي

مركزيت و محوريت قرار گرفتن مسئله حركت در انديـشه    . توضيح دهد » حركت«وقايع را بر اساس اصل      

اـن فيزيكـي      روشسياسي هابز، متأثر از استيلاي      شناسي قرن هفدهم اروپا بود كه گاليله مطـرح كـرد و جه

 لهيوس بهتوان  شد كه تحولات آن را مي      عنوان يك سيستم مكانيكي ساده تلقي مي        پيرامون و طبيعت انسان به    

نـاختي   تغيير مكان اشيا نسبت به يكديگر، با همان قطعيت روش هندسي، بر پايه نـوعي تحليـل و روش                   ش

  ).Pazargad,1970: 583; Nazari, 2005: 268(اده و تفسير كرد توضيح د

تـقرايي        ـاس هابز زماني با انديشه گاليله و علم هندسه آشنا شد كه به دنبال چيزي فراتـر از تفكـر تجربـي 

تـدلال بـود؛ بـه سـخن               . گشت  بيكن براي نجات دولت انگليس مي      البته آنچه هابز را مجذوب كرد، روش اس

سازد تا حقيقت برخي قضاياي پيچيده، و در ابتداي امر، نامحتمل             كه چنان روشي ما را قادر مي       ديگر، اين نكته  

اـ   آنتري اثبات كنيم طوري كه همگان بر حقيقت بديهي           را بر اساس قضاياي خيلي ساده      اـق  ه تـه   نظـر   اتف  داش

اـيج ق  رسيد كه اين روش از نگاه او شيوه        به نظر مي  . باشند بـراي آنكـه وي   . طعـي باشـد  اي براي دستيابي به نت

يـه              اـره سرشـت و         بتواند روشي مانند روش استقرايي هندسه را بر سياست اعمال كند، به فرض اي اساسـي درب

هابز « با يكديگر را نيز توضيح دهد؛        ها  آنهاي آدميان در جامعه و روابط        ماهيت اشيا نياز داشت كه بتواند كنش      

فرضيه مورد نظر اين بود كه علت همه امـور از  . ضيه را كشف كند طي سفر سوم خود به اروپا توانست اين فر        

اـوت در حركـت          جمله احساسات انسان را بايد در حركت و يا به سخن درسـت             انديـشه  ... يافـت تـر در تف

حركت، ذهن هابز را تسخير كرده بود و اين خود نتيجه نيكويي داشت؛ زيرا همان انديشه وي را به نوآوري و                

اـنون قـوه جبـري در نظريـه            . كه در دانش سياست به عمل آورد، رهنمون شـد         ابتكار بزرگي    وي مـضامين ق

اين قانون در واقع مفروضات مربـوط بـه سـكون و حركـت را بـه            . را در ذهن خود جذب كرده بود      ) گاليله(

 چيـز حركـت   در نظريه قديمي رايج، سكون وضع طبيعي اشيا بود؛ هيچ   . كرد شكلي ساده اما ژرف واژگون مي     

فرض گاليله اين بود كه حركت، وضع طبيعي است؛         . كرد مگر آنكه چيز ديگري آن را به حركت در آورد           نمي

خواسـت ايـن فـرض را بـر          هابز مـي  .  را از حركت باز دارد     ها  آنكنند مگر آنكه چيز ديگري       اشيا حركت مي  

يـح دهـد و      را نـسبت ها آناي دست يابد كه حركات  حركات آدميان اعمال كند تا به نظريه        بـه يكـديگر توض

 امكان دهد تا حركت خـود را  ها آنسپس استنتاج كند كه آدميان بايد چه نوع از حكومت را داشته باشند كه به                

اـت از  ). Macferson, 2001: 21- 22(» حفظ كنند و به حداكثر افزايش دهند بنابراين گاليله براي تبيين حرك
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ها و علـوم انـساني، بايـد كـل          راي به كار بردن اين روش در پديده       ب. كرد  استفاده مي } استدلال منطقي {روش  

  .عرصه را به شكل كلان مشاهده و به شكل تصوري و خيالي تجزيه كنيم

 ـظـاهر       ـجنگ همه عليه يكـديگر   شـود  مـي به نظر هابز، جامعه در وضع طبيعي در وضعيت جنگ 

)Sabzei, 2008: 73 .( ـجامعه   ـبايـد پديـده   براي شناخت اين پديده كلان  يـن      اـده و درع اـي س اـل   ه ح

اـت اسـت كـه     . شوند، شناسايي كنيم اي را كه منجر به بروز جنگ مي   ناشناخته زيرا تنها از راه كـشف جزيي

به نظر هابز عالم انساني نيز همچون عالم فيزيكـي از          . توان به مكانيزم جنگ پي برد و از آن اجتناب كرد           مي

هابز . توان جامعه را به وضعيت دلخواه هدايت كرد         با كشف ماهيت آن مي     كند كه  اي پيروي مي   قواعد ساده 

گرايي دوره قديم، بر آن شد كه با تجزيه پديده جنگ به اصول ساده و ابتـدايي،     نگري و آرمان   به جاي كلان  

و براي اينكـار از روش اسـتدلال منطقـي    ) Tuck, 1998: 119(به دلايل بروز جنگ ميان بشر دست يابد 

اـن علـوم دقيقـه           هابز در روش  . له بهره گرفت  گالي يـات   (شناسي خود، ارتباطي مي و ) نظيـر هندسـه و رياض

آيد تا  كند و سرانجام درصدد بر مي ، فيزيك و روانشناسي برقرار مي)فلسفه اولي(هايي نظير متافيزيك  دانش

اـ   ). Nazari, 2005: 265 (گيـرد از اين علوم در زمينه مطالعات سياسي خود بهره  اـبز ب فراگيـري علـم   «ه

» علم حقيقي «هندسه درصدد بود دقت و قطعيت احكام آن را به ياري رياضيات، جهت در انداختن نوعي                 

هـابز  ). Enayat, 1999: 203(» به كار گيرد كه در آن بتوان همه امور را به ضابطه عقـل و قاعـده درآورد  

، طبيعـت را    )در حوزه هندسه و رياضيات    (» هگاليل«و  » اقليدس«هاي صورت گرفته توسط      متأثر از پژوهش  

بايست به   دانست كه مي   روح، خالي از توهم و صرفاً مادي مي        نه امري پيچيده و غامض يا رازآميز، بلكه بي        

اـره پيكـره سياسـي        او از ابتدا فلسفه سياسي خود را نظريه       . گونه مورد توجه قرار گيرد     زباني رياضي  اي درب

در ديـدگاه   . ح و روش علمي معادل نظريه گاليله درباره اجسام فيزيكي اسـت           دانست كه از لحاظ وضو     مي

هاي صرف از امور واقع ناهمساز و اتفاقي نيست، بلكه زندگي اجتماعي بر    حيات اجتماعي بشر توده   «هابز،  

اـ  آنانـد و ماننـد    احكامي متكي است كه داراي همان اعتبار عيني قضاياي رياضـي     اـت   ه » انـد   نيـز قابـل اثب

)Cassirer, 1991: 260-263 .( ،نكته مهم اين است كه اين احكام بر پايه مشاهدات تجربي استوار نيستند

 وسـقم   صحتبلكه پيش از مشاهده مبتني بر قياس هستند؛ هرچند در تحليل نهايي مشاهدات جهت اثبات                

گونـه در انديـشه    شناسي رياضي استيلاي روش. )Nazari, 2005: 266(استدلالات قياسي قابل كاربردند 

اـعي واقـف اسـت،               هابز، موجب مي   شود كه وي عليرغم اينكه به تفاوت ميان علوم طبيعـي و علـوم اجتم
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  .احكام رياضي را عيناً در مورد مفاهيم اجتماعي به كار بندد

 ـ «شناسي متكي بر دستگاهي مركب از   علمي، در بعد روش عنوان يك رشته جغرافياي سياسي به قياس 

 ـاستنتاجي  «  بوده و بر شيوه»استقراء  مـوارد   در اين روش هـم از مـشاهده  ). 1شكل (استوار است » فرضي 

رسند و هم متقابلاً از اصـول و قـوانين            ي خاص به قوانين و اصول كلي مي       ها  افتهي ميتعمي و از طريق     جزئ

 ـكلي به نحو قياسي مـوارد و مـصاديق     & Kamran؛ Losee, 1998: 2(نماينـد   ي را تـشريح مـي  جزئ

Vasegh, 2007: 86.(  

  

  

  

  

  
  

   قياس– دستگاه استقرا 1شكل 

است كه بر اساس روي آوردن به     » منطق قياسي دقيق  «روش علمي هابز در كليت خود، مبتني بر نوعي          

 كه بر پايه تعريف  استياسيقاز نظر او فلسفه به معناي دستگاهي صرفاً       . ذهن خودبنياد بنا نهاده شده است     

سپس بر پايـه  . بخشد هاي ما را شكل مي پنداريم درست است، استدلال ات و مفاهيمي كه مي اوليه اصطلاح 

نـاخت مـي      اـدر بـه ش اـ را ق  ,Popkin(نمايـد   آن تعاريف، به روشن نمودن مجهولات پسيني پرداخته و م

اـي سياسـي بـه             ). 1979 تـفاده نكـرده، او از روش             اما هابز در نظريه خود از شـيوه جغرافي طـور كامـل اس

ترين جـزء      به كوچك  ها  آنهابز با مشاهده جامعه و انسان، و تجزيه         . كند  پوزيتيويستي و تجربي استفاده مي    

  .دهد  را با استدلالي منطقي و روش استقرا به كل جامعه تعميم ميها آنيابد و  به نتايجي دست مي

   الگو و شكل نهادي حكومت مورد نظر هابز ـ3

زوم دولت و اكتسابي يا تأسيسي بودن آن از نگاه هابز؛ به ايـن مـسئله                در اين قسمت علاوه بر چرايي ل      

اـ غيـر متمركـز،         : ها  شود كه ميان انواع دولت      پرداخته مي   ـفراگدولت متمركز ي ، فدراليـسم،   )امپراتـوري  (ري

اـي آن كمـك كـرده و       كدام نوع و الگوي حكومتي از ديد هابز مـي .... مردمسالار، استبدادي و  توانـد بـه بق

ل كليقوانين و اصو  مشاهده واقعيت 

 استقرا

 قياس
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  .كننده صلح و امنيت براي مردم درون سرزمين باشد نتأمي

   ضرورت وجود دولت و حدود تابعيت مردم3  ـ1

نمايد، قوانين طبيعـي را رعايـت         را مجازات مي   ها  آنها بدون ترس از قدرتي برتر كه         از ديد هابز انسان   

يـس    اگ ـ«. نخواهند كرد؛ چراكه اين برخلاف ذات انسان و مغاير با اميال طبيعي اوست            اـفي تأس ر قـدرتي ك

تواند حقاً براي رعايت احتياط در مقابل ديگـران،          نشود تا امنيت ما را تأمين كند، در آن صورت هركس مي           

هابز هدف از تأسيس دولت را تأمين امنيت        . »بر قدرت و مهارت خويش تكيه كند و چنين نيز خواهد كرد           

) انـد  كه طبعاً دوستدار آزادي و سلطه بر ديگران       (ان  هدف، غايت يا خواست نهايي آدمي     «. داند  براي افراد مي  

اـره حفـظ و    )كه همان زندگي كردن درون دولت است(از ايجاد محدوديت بر خودشان      ، دورانديـشي درب

واگذاري ). Hobbes, 2001: 189(» تري است بخش حراست خويشتن و به تبع آن تأمين زندگي رضايت

عنـوان سـمبل قـدرت     لوياتان نيـز بـه   .شود خوانده مي»  اجتماعيقرارداد«حقوق همگان به اقتداري واحد، 

شوند تا با رضايت خـود      براي تأسيس لوياتان، افراد جمع مي     . سياسي نوظهور، معادل كشور يا دولت است      

 :Nazari, 2005 (دبـسپارن ) حـاكم (ناپذير به يك قـدرت واحـد    صورت برگشت همه حقوق خود را به

اـي متعـددي    » همـه ديگـران   «در اين قرارداد هريك از افراد با        . يستحاكم طرف قرارداد ن   ). 275 قرارداده

اـن مـردم    هدف قرارداد نيز حفظ جان مردم است و تنها زماني فسخ مي . بندند مي شود كه حاكم نتواند از ج

ون تواننـد بـد   بنابراين مردم پس از قرارداد بايد تابع آن باشند و نمـي ). Sabzei, 2008: 94 (كندمحافظت 

و يا حتي   » بدون اجازه او پادشاهي را به كناري بيفكنند       «اجازه حاكم براي تغيير او پيمان ديگري ببندند و يا           

اـكم     «انـد كـه    زيرا قبلاً بر اساس قرارداد متعهد شده» شكل حكومت را تغيير دهند « اـلي را كـه ح اـم اعَم تم

 اعَمال خود بپذيرند و فراتر از آن حتـي          همچون» داند، دهد و مقتضي و يا به مصلحت مي        موجود انجام مي  

اـبراين   . را هم به خيال خـود راه ندهنـد        » امكان نقض پيمان از جانب شخص حاكم      « اـع    كي ـ چيه ـبن  از اتب

تواند به بهانه نقض عهد از قيد تابعيت او آزاد شود؛ زيرا عمل اوليه براي تأسيس دولت را خود افراد به                    نمي

لـذا اشـتباه   ). Ibid: 193-194 (كنـد  مـي يض اختيارات ايشان، اعمال قـدرت  اند و حال با تفو اجرا گذاشته

. رو قابل مجازات هم نيست      ازاين. تواند ناعادلانه و ظالمانه باشد     شود، نمي  انصافي تلقي مي   حاكم اگرچه بي  

 عطا  اي رود و براي جلوگيري از تفرقه و جنگ داخلي به حاكم قدرت مطلقه             هابز حتي از اين هم فراتر مي      

البتـه  ). Shariat, 2005: 133(» ها را تعيين كند داور عقايد باشد و يا داوران عقايد و آيين«كند كه خود  مي
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تكليـف  «. توانند از تكليف اطاعت از حاكم معاف شوند را نيز مطرح كرده است هابز مواردي را كه اتباع مي 

قدرتي كه حاكم براي صيانت از ايشان دارد، ادامه يابد     يابد كه    و التزام اتباع نسبت به حاكم تا زماني ادامه مي         

كس ديگر نتواند از       طبيعت براي حراست از خود دارند، وقتي هيچ        حكم  بهزيرا حقي كه آدميان     . و نه بيشتر  

يعني ). Hobbes, 2001: 225(» ...موجب هيچ ميثاق و قراردادي، قابل سلب نيست ايشان صيانت كند، به

اـ   آنند از جان و مال مردم محافظت نمايد،         زماني كه حاكم نتوا    پـس،  .  ديگـر نبايـد از او اطاعـت نماينـد    ه

توان الگو و مدل حكومت مطلوب هابز را نوعي حكومت بسيط از نوع متمركز قلمداد كرد كـه نـوعي                      مي

 از بنابراين، ساختار دولت مورد نظر هابز. كند تمركز قدرت سياسي و اداري را با محوريت دولت توجيه مي    

  .اي ندارد گراست و ساختار محلي يا ناحيه نظر سرزميني طبعاً دولتي فراگير و كانون

  گذاري قانون مشروعيت و 3 ـ 2

اـبع و  . گيرند  در طول اراده حاكم قرار داشته و مشروعيت خود را از او مي  كس  همه و   زيچ  همه حاكم تنها ت

أـمين  ) خواه پادشاه يا مجمعي از كسان(فه حاكم  مطيع خداوند و مكلف به رعايت قوانين طبيعي است و وظي           ت

همان هدف و غايتي است كه قدرت حاكم براي تحقق آن به وي واگـذار شـده اسـت، يعنـي امنيـت مـردم                         

)Morshedlu, 2009: 42.(   براندازي حكومت به معني انحلال دولت است، زيرا از نظر هابز ميان دولـت و

بـر ايـن   . اقع كوشيده تا قدرت مطلق را با اراده سياسي مردم پيوند زند        هابز در و  . حكومت تفاوتي وجود ندارد   

شان را به يك قدرت برتري واگذار كردند؛ اگر اين واگـذاري را             اساس، مردم به اراده خود، همه حقوق طبيعي       

ولاً معم). Alem, 2005: 186-187(توانند آن را لغو كنند  اند، پس ديگر نمي بدون هيچ محدوديتي انجام داده

اما از ايـن نكتـه معمـولاً        . شود پرداز استبداد ديكتاتوري و پدرسالاري ياد مي       گر و نظريه   عنوان توجيه   از هابز به  

اـيت مـردم اسـت و            شود كه به باور هابز قدرت پادشاه هر اندازه كه باشد به            غفلت مي  هرحال برخاسته از رض

  ).Nasri Meshkini, 2003: 30( در قبال شاه از حق صيانت نفس برخوردارند ها آن

با توجه به كتاب لوياتان، مردم طي قراردادي، براي تأمين امنيت و آرامش خود از يكـسري حقوقـشان                   

اـني   در واقع با اين كار به آن حكومت مشروعيت        . دهند  گذشته و آن را به شخص ثالثي مي        بخشيده و تا زم

هـابز از   «. د اين مشروعيت نقض شـدني نيـست       كه حاكم نياز مردم را كه صلح و آرامش است تأمين نماي           

دهد كه قـدرت او     نخستين انديشمندان مدرن است كه در مركز اعمال سياسي، شخصي حقوقي را قرار مي             

اولاً : توان به دو نكته اشاره كـرد     از پيامدهاي فوري چنين نگرشي مي     . برآمده از نوعي اجماع همگاني است     
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ثانياً . يابد شوند كه در قالب دولت ظهور مي     راده يا صدايي واحد تبديل مي     افراد بر طبق قرارداد اجتماعي به ا      

اـيف           نوعي نظام نمايندگي را در چهارچوب حاكميت طراحي مي         كند كه در آن مسئوليت اداره و ايفاي وظ

اـ حاكميـت ظهـور     ). Skinner, 2002: 206(» به عهده شخصي واحد است اـط ب نقطه عطفي كه در ارتب

 الهي آن است؛ به اين معنا كه حاكميـت سياسـي امـري فـرا       منشأدايي از قدرت سياسي و رد       يابد، رمزز  مي

عنوان امري تأسيـسي و       جويي سعادت و فضيلت نيست، بلكه به       انساني و مجري اوامر الهي در راستاي پي       

اـن   كننده منافع و مصالح افراد است و برآمـده از اراده منفـرد    ناشي از اراده بشري، صرفاً تأمين  اـع در جري اتب

اگرچه هابز به وجود دين و مذهب اذعان دارد ولي ). Nazari, 2005: 276(نوعي قرارداد اجتماعي است 

اـفتن بـه                    آن را امري مدني و زاييده اقتدار مي        داند كه نه بر ايمان بلكه بر عمل تكيه دارد و هدفش دسـت ي

اـب خـود،    ). Shovalieh, 1995: 70(حقيقتي انكارناپذير نيست بلكه دستيابي به صلح است  هـابز در كت

دولت سكولار را تبيين كند و لذا خط حائلي بين دين و ديانـت از يـك سـو و                    ...«لوياتان بسيار كوشيده تا     

  ).Eslami, 2011: 190(» كشد سياست و دولت از سوي ديگر مي

اـم      گذاري كند دولت اسـت، زيـر        تواند قانون  همچنين از نظر هابز تنها مرجعي كه مي        ا داراي قـدرت ت

گذار در    قانون«البته منظور از دولت شخص حاكم است؛        . كنند برداري مي   است و مردم فقط از دولت فرمان      

اـ                 همه دولت  اـهي اسـت و ي اـم پادش ها صرفاً شخص حاكم است؛ خواه وي يك تن باشد، چنانكـه در نظ

توانـد   اما دولت شخص نيـست و نمـي  ... سالار و اشرافي است مجمعي از كسان چنانكه در حكومت مردم     

اـ         ) يعني شـخص حـاكم    (اش   واسطه نماينده   خود كاري انجام دهد مگر به      اـكم، تنه اـبراين شـخص ح و بن

  ).Hobbes, 2001: 254(» گذار است قانون

   انواع گوناگون دولت3  ـ3

شـوند از    ها قائل مـي    وتي كه براي دولت   او معتقد است تفا   . از نگاه هابز تنها سه نوع دولت وجود دارد        

شخص نماينده دولت بايد ضرورتاً يك نفر يا بيشتر باشد؛ و اگر بيش از يك               «. شود  تفاوت حكام ناشي مي   

اما وقتي حكومـت در دسـت     . نفر باشد، در آن صورت يا انجمن همگان است و يا انجمن برخي از كسان              

آيند، در آن صورت حكومت مردمي يا دموكراسي اسـت؛   يي باشد كه گردهم مكسان همهانجمني مركب از  

و وقتي در دست مجمع و انجمن برخي از كسان باشـد، در آن صـورت حكومـت اشـرافي اسـت؛ نـوع                        

يا بايد در دست يك تن، يا چند ) ناپذير است كه تجزيه(ديگري از دولت متصور نيست؛ زيرا كل حاكميت         
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اـم   از ن). Ibid: 201(» تن و يا همگان باشد اـري و اليگارشـي ن اـي ديگـري بـراي     ظر هابز حكومت جب ه

  .»ناپذير است كل حاكميت تجزيه«اما در هر سه شكل . پادشاهي و حكومت اشرافي هستند

اـهي    «نخـست،   . دهد هابز به چند دليل حكومت سلطنتي را بر ديگر اشكال ترجيح مي            در حكومـت پادش

اـم  . سـو اسـت    تخار و اعتبار پادشاه با اتباع هـم       زيرا اف » مصلحت شخصي با مصلحت عمومي يكسان است       نظ

نـد                اـه بـه     . سلطنتي وقتي پرشكوه است كه اتباعش تهيدست، حقير و در حال جنگ با يكديگر نباش دوم، پادش

گيرد، زيرا پادشاه آزاد است كـه   هاي انجمني تصميم مي    جهت برخورداري از مشاورين عالي، بهتر از حكومت       

اـ مـردم،         كه يدرحال. مشورت كند »  در هر جايي كه بخواهد     با هر كس، در هر زمان و      «  در حكومت چند تن ي

ضـمن  . گيـرد  قـرار مـي   » كارآزموده در كسب ثروت   «و  » طلب قدرت«معمولاً كار مشورت در دست گروهي       

حفـظ كنـد و     » صـورت محرمانـه     بـه «تواند حكم خود را تا زمان عمل         اينكه در حكومت پادشاهي حاكم مي     

اـي حكـومتي معمـولاً        سـوم، در انجمـن    . نش بيشتري براي اداره مملكت نيز برخوردار اسـت        معمولاً از دا   ه

اـل شـود    ثباتي حكومـت مـي     گيرد كه خود باعث استهلاك و بي       بندي و ائتلاف صورت مي     جناح  در  آنكـه   ح

  ).Shariat, 2005: 136(گيرد  حكومت پادشاهي پادشاه يك نفر است و مخالف سلطنت خود تصميم نمي

  هاي تشكيل حكومت  راه3  ـ4

راه نخست، استفاده از قدرت طبيعي است، مانند        «از نظر هابز دو راه براي كسب قدرت حاكم وجود دارد            

كند زير سلطه او قرار گيرند، زيرا اين اختيار را دارد كه اگر               را وادار مي   ها  آنمردي كه فرزندان خود، و فرزندان       

اـزد و              بكشد، يا آنكه شخصي به    از فرمان او سرپيچي كنند آنان را         وسيله جنگ دشمنان را مطيـع اراده خـود س

اـ ميـل و         . درگذردشرط انقياد، از تباه كردن جانشان         به راه ديگر آن است كه آدميان ميان خود توافق كننـد كـه ب

آنان در برابـر    ، حافظ   )يا آن انجمن  (رضايت به زير فرمان يك فرد يا انجمني از افراد درآيند، بدان منظور كه او                

اـ دولـت تأسيـسي و راه نخـست را              ) طرز تشكيل (توان   آسيب ديگران باشد، راه دوم را مي       اجتماع سياسـي ي

 را ها آنپردازد، اما شباهت  هابز به شرح تفاوت هر دو دولت مي). Jones, 2004: 746(» دولت اكتسابي ناميد

دولت اكتسابي آن است كه قدرت      «. ا ترس از حاكم   نمايد؛ حال ترس از يكديگر ي      نيز در ترس افراد عنوان مي     

طور جمعي، از     تنهايي يا به    شود كه مردم يا به     و قدرت حاكم وقتي با زور كسب مي       . حاكم با زور به دست آيد     

.  مجاز شمارند  هاست  آنترس مرگ يا اسارت، همه اعمال آن شخص يا انجمني را كه حاكم بر جان و آزادي                  

يـم                   ) حاكميت(يا  ) سلطه(تفاوت اين نوع     با حاكميت تأسيسي تنها در اين است كـه در نـوع اخيـر مـردم از ب
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ولي : كنند كنند، نه از بيم آن كس كه او را بر خود حاكم مي             آسيب يكديگر، حكمراني را براي خود انتخاب مي       

 حالـت ايـن   ليكن در هر دو. هراسند كنند كه از وي مي    در دولت اكتسابي، مردم خود را تسليم همان كسي مي         

اـيي كـه از    گيرد، و اين موضوع در خور توجه كساني تواند بود كه معتقدند پيمان كار بر اثر بيم افراد انجام مي      ه

كس، در هيچ نوع دولتي، ملـزم         زيرا اگر اين امر صادق بود، هيچ      . اند  باطلبيم جان يا با اعمال زور منعقد شوند         

هايي كه در يـك جماعـت     در واقع از ديد هابز زماني كه انسان).Hobbes, 2001: 746(» بود به اطاعت نمي

كنند از روي ترس يا با اجبار توافق كنند، يا به عبارتي با يكديگر پيمان ببندند كه خود را تسليم يك                      زندگي مي 

يك دولت تأسيـسي بـه وجـود        ) يعني اكثريت مردم او را نماينده خود سازند       (مرد يا انجمني از مردان بسازند       

دهند كه آن دولت امنيت و صلح را براي          همچنين او معتقد است مردم به يك دليل اين كار را انجام مي            . آيد  مي

اـ   آنهمه افراد چـه     .  تأمين نمايد، بنابراين آن دولت بايد از قدرت مطلقه برخوردار باشد           ها  آن  كـه بـه او رأي       ه

  .ايند كه بر ضد او هستند بايد از او تبعيت نمها آندادند و چه 

بـه حكـم    «. گـردد  بعد از بستن قرارداد و تشكيل حكومت، تعيين جانشينان بعدي به اراده حاكم بر مي              

يـن  ... شـود  تأسيس حكومت پادشاهي، تعيين جانشين همواره به رأي و اراده حاكم وقـت موكـول مـي         تعي

اـه در       جانشين از طريق سخنان صريح و يا به حكم وصيت وقتي صورت مي             دوران زنـدگي   گيرد كه پادش

طور شفاهي يا مكتوب جانشين خود را تعيين كند، چنانكه نخستين امپراتوران روم جانشينان خـود                  خود به 

البته اگر صريحاً اعلام نشود از طريق رسم و سنت متداول يا بـر  ). Ibid: 208(» كردند را تعيين و اعلام مي

  .گيرد اساس تمايلات طبيعي حاكم اين جانشيني صورت مي

   تفكيك قوا3ـ  5

اـن  . داند هابز حكومت مركب كه هر بخش آن به دست يك قوا يا قدرت باشد را حكومت نمي                  همچن

گاه در درون حكومت مدني صرف و ساده، بيش از يك نفس يا قوه حياتي وجود دارد؛ مثل                  «: گويد كه مي 

اـر مجم ـ    )كه در حكم قوه مغذيه اسـت      (كه قدرت وضع و اخذ ماليات         وقتي ع عمـومي باشـد؛ و      ، در اختي

واحـدي باشـد؛ و     } حاكم{در دست شخص    ) كه در حكم قوه محركه است     (قدرت هدايت و فرماندهي     

. متكي به توافق اتفاقي آن دو و حتي طرف ثالثي هم باشـد            ) كه معادل قوه عقليه است    (گذاري    قدرت قانون 

 بر سـر قـوانين نيكـو اسـت؛        دهد و گاه دليل آن فقدان توافق       اين حالت دولت را در معرض خطر قرار مي        

تـه و     گرچه كم  اند كساني كه دريابند كه چنين حكومتي اصلاً حكومت نيست، بلكه تجزيه دولت به سه دس
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خوانند؛ اما حقيقت اين است كه چنين حكومتي دولـت           جناح است و برخي هم آن را پادشاهي مركب مي         

). Ibid: 1012(» ينده بلكه سه نماينده داردمستقلي نيست بلكه سه دسته و فرقه مستقل است، و نه يك نما

زند كـه    صورت يك عمل زيانبار و عجيب بدن شخصي را مثال مي            هابز براي بهتر نشان دادن اين مسئله به       

اـبراين هـابز   .  پهلويش كس ديگري با شكل و شمايل خود بيرون زده و در حال رشد اسـت                طرف  كياز بن

گذاري و اجرا و نظارت بايـد همگـي           گيري و قانون    درت تصميم قائل به تفكيك قوا نيست و عقيده دارد ق        

  .در دستان شخص حاكم باشد

   موضوعات جغرافياي سياسي ـ4

پـردازيم   در اين قسمت به بررسي نظريات هابز درباره موضوعات مورد علاقه جغرافياي سياسـي مـي               

رزمين و شـرايط آن،  مسائلي مانند چگونگي سـازماندهي و مـديريت سياسـي فـضا، امنيـت، تابعيـت، س ـ        

هايش عنوان شده و برخي را بايـد از          صورت مستقيم در نوشته     كه برخي به  ... قلمروخواهي، هويت ملي و     

  .هاي او استنباط كرد مفهوم گفته

  ها و سازماندهي و مديريت سياسي فضا  سازمان4  ـ1

هاي دولت  ها يا مجموعه زماناز ديد او سا. قبل از همه بايد گفت كه هابز به دولت نگاهي ارگانيك دارد

اـ، هـر شـماري از        ها يا گـروه    منظور از مجموعه  «. اعضا و جوارح اندام و عضلات در بدن طبيعي هستند          ه

نـد           اـ برخـي مـنظم و برخـي          از ايـن مجموعـه    . آدميان است كه در منفعت يا مشغله خاصي مشترك باش ه

. تن يا مجمعي از كسان نماينده آحاد گروه باشـد     يي هستند كه در آن يك       ها  آنهاي منظم    سازمان. اند نامنظم

اـن و مـستقل هـستند و     هاي منظم، برخي مطلـق  از بين سازمان. اند هاي ديگر نامنظم  همه گروه  نيرازايغ العن

اـي ديگـر وابـسته      سازمان. اند ها از اين جمله    كس ديگري جز نماينده خويش نيستند، دولت        تابع هيچ  انـد   ه

از بين . كنند مي از آن قدرت تبعيت ها آني هستند و همه اعضاي آن و نيز نماينده         ها  حاكميعني تابع قدرت    

يي هستند كه   ها  آنهاي سياسي    سازمان. اند هاي وابسته، برخي سياسي و برخي خصوصي       ها و گروه   سازمان

اـع در   ها آنهاي خصوصي  سازمان. شوند بر اساس جواز قدرت حاكمه دولت تأسيس مي      يي هستند كـه اتب

اـنوني و برخـي          از بين سازمان  . كنند بين خودشان و يا با جواز بيگانگان تأسيس مي         هاي خصوصي برخي ق

اـي ديگـر     شناسد؛ همه سـازمان    يي هستند كه دولت مجاز مي     ها  آنهاي قانوني    غيرقانوني هستند؛ سازمان   ه
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رد و از كسي ديگر تبعيـت  از نظر هابز تنها سازماني كه قدرت مطلق را دا). Ibid: 237(» غيرقانوني هستند

هاي سياسي ديگـر محـدود اسـت؛ در واقـع حـدود              كند، دولت است و قدرت نمايندگان در سازمان         نمي

اـن و       . كند  را قدرت مطلقه حاكم تعيين مي      ها  آنقدرت و اختيارات     مانند اجزاي يـك بـدن كـه تحـت فرم

اـزماندهي  ). Morshedlu, 2009: 48 ؛Ibid: 226-227 (دارنـد عنوان فرمانده بدن قـرار   قدرت مغز به س

 قـدرت در   همه  آنهاي هابز استنتاج كرد، نظامي تمركزگراست، كه در          توان از گفته    سياسي فضايي را كه مي    

اـرات      . تواند اختياراتي را به افراد تفويض نمايد       دست حاكم است و او با صلاحديد خود مي         اـ ايـن اختي ام

كم قرار دارد، و اگر سازماني برخلاف اين رويه عمل نمايـد  بسيار محدود است و تحت نظارت مستقيم حا   

  .شود سازماني غيرقانوني محسوب مي

توان كشور را به ايالات و ولاياتي تقسيم كرد، كـه            كند كه مي   بندي فضاي ملي هابز عنوان مي      در تقسيم 

ز زير نظر شخص حاكم فعاليت  نيها  آن تيدرنهاكند؛ اما    نمايد آن را اداره      اي را كه حاكم انتخاب مي      نماينده

 تنها بر اساس وظايف مختلفـي كـه بـراي آن            ها  آننهايتي دارند؛ زيرا     هاي سياسي انواع بي    سازمان«. كنند مي

 ـو اين وظايف نيز خود تنوع  تشكيل مي  ـاز يكديگر متمايز نمي احصا رقابليغشوند  گردند؛ بلكه يي دارند 

اـيف، برخـي         . يابنـد   د اعضا، تعينات بسياري مي    همچنين بر اساس اوقاف و اماكن و تعدا        اـظ وظ اـ از لح ام

اند؛ مثلاً حكومت يك ولايت ممكن است اول به عهـده          ها براي حكومت كردن در نظر گرفته شده       سازمان

ها بستگي به آراي اكثريت داشته باشد؛ پس اين مجمـع،  گيريمجمعي از افراد گذاشته شود و در آن تصميم   

واژه ولايت بـه معنـي      . محدود شده است  ) قوا(ست و قدرت آن بر طبق حكم واگذاري         سازماني سياسي ا  

مسئوليت و برعهده گرفتن كاري است و آن كس كه اين كار و مسئوليت بر عهده اوست، آن را به شخص                     

كند تا آن كار را براي وي و تحت نظر وي اجرا كند، بنابراين وقتي در يك كشور ايالات      ديگري واگذار مي  

و ولايات مختلفي موجود باشند، و اداره امور حكومت به اشخاص مختلفي واگذار شده باشد، مناطقي كـه                  

 را از طريق واگذاري امر حكومت اداره كند، ولايات خوانـده            ها  آن شخص حاكم مقيم نباشد بلكه       ها  آندر  

  ).Ibid: 230- 231(» شوندمي

   امنيت ملي4  ـ2

ز و همچنين مورد توجه جغرافياي سياسي امنيت يا به عبارتي امنيت    يكي از موضوعات مورد توجه هاب     

گونه استنباط كرد كه، برقراري صلح و امنيت دغدغه اصلي            توان اين   ها و عقايد هابز مي      از نوشته . ملي است 
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لـح، امنيـت و      هابز بود و دليل اصلي او براي ايجاد يك حكومت مقتدر و مطلق      العنان و مـستقل، حفـظ ص

هاي   بحران. پردازي را نيز امنيت عنوان كرد       پس شايد بتوان هدف اصلي او از اين نظريه        . ردم است آرامش م 

زمان او در انگليس و نداشتن صلح و آرامش در زندگي، هابز را به اين نتيجه رسانده بود كه امنيت و صلح                      

يـدن بـه آن از                  مهم اـل و   ترين مسئله براي هر انسان است؛ و هر شخص حاضر است براي رس  بـسياري امي

هاي خود بگذرد و بر طبق قراردادي همه اختياراتش را به حاكم بسپارد؛ و تنها يك انتظار از حاكم                 خواهش

اين مسئله در سرتاسر نظريه و كتاب او مطرح شده . داشته باشد كه چيزي جز تأمين امنيت و آرامش نيست      

  .در اين بخش نيستهاي او  كه لزومي به آوردن مثالي از گفته طوري است به

   جمعيت، قلمروخواهي، وسعت قلمرو4 ـ 3

 ـ  بهها در يك قلمرو كم باشد       از نگاه هابز اگر جمعيت انسان      وسـيله گروهـي      ي ممكـن اسـت بـه      راحت

اـرت مـي       طور كه در گذشته قبايل بزرگ، قبايل و خاندان           غارت شوند، همان   تر  بزرگ -هاي كوچـك را غ

اـ  آنفراد درون يك كشور زيادتر از دشمنانشان باشد، ديگـر از جانـب   از نظر هابز وقتي جمعيت ا . كردند  ه

اـد       آنچه براي آدميان امنيت لازم را تأمين مي       «. احساس ترس و خطر نخواهند كرد      اـيي و اتح كنـد، گردهم

هاي كوچك افزايش شمار اندكي به يك گروه يا گروه ديگـر            گروه كوچكي از ايشان نيست؛ زيرا در گروه       

يـن        دهد كه براي پيروزي آن بر ديگر گروه       يكي را تا حدي افزايش مي     برتري قدرت    اـفي باشـد و هم ها ك

كثرت گروهي كه آدميان بتوانند بـراي امنيـت خـود بـدان         . شود  خود موجب تشويق به حمله و تهاجم مي       

شود بلكه بر حسب مقايسه با كثرت دشمناني كـه در             موجب هيچ عدد مطلقي مشخص نمي       اعتماد كنند به  

وضوح   قدر به   گردد؛ و آن كثرت وقتي كافي است كه برتري دشمن آن          افكنند تعيين مي  ل ايشان هراس مي   د

  ).Ibid: 190(» كننده نتيجه جنگ بوده و به همين دليل وي را به جنگ تحريك كند زياد نباشد كه تعيين

 كشورها به همـسايگان     همچنين در مورد اندازه قلمرو بايد گفت كه هابز عقيده دارد يكي از دلايلي كه              

در واقع با به دست آوردن آن قلمـرو و مطيـع كـردن              . كردند افزايش وسعت قلمروشان بود     خود حمله مي  

اـ  آننوعي ترس از حمله همـسايگان   به. بردند را به قلمرو خود از بين مي  ها  آندشمنانشان، خطر حمله      را ه

  .كردوادار به حمله مي

 يا آرزوي كسب شهرت از طريق فتوحات يا جلب ستايش ديگـران،             جلوگيري از تجاوز به قلمروشان    

تـيابي بـه قـدرت بيـشتر را نيـز زمينـه       ). Ibid: 138( كنـد  مـي ي قلمرو گـستر پادشاهان را وادار به  او دس Comment [g26]: ؟	
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از . آورد داند؛ چراكه داشتن قلمرو و جمعيت بيشتر قدرت بيشتري به همـراه مـي               ها مي   قلمروخواهي انسان 

 بايد يك قدرت مطلقي وجود داشته باشد كه از قلمـرو  ومرج هرج قلمرو و جلوگيري از  نظر او براي حفظ   

اـوز دشـمنان را        قلمرو گستر و جمعيت درون آن محافظت نمايد و در صورت لزوم            ي نموده يا جلوي تج

أـمين كنـد، در آن صـورت            «. ي بگيرد قلمرو گستر براي   اـ را ت اگر قدرتي كافي تأسيس نشود كـه امنيـت م

يـن       يهركس م  تواند حقاً براي رعايت احتياط در مقابل ديگران بر قدرت و مهارت خويش تكيه كنـد و چن

اند غارت و چپاول يكديگر     ها و قبايل كوچك زندگي كرده     در هر جايي كه آدميان در خاندان      . هم خواهد كرد  

تا بدان حد كه آدميان هـر چـه   گاه هم مغاير با قانون طبيعت به شمار نرفته،         اي تبديل شده و هيچ    به كار و پيشه   

يـچ          آوردند، آبرو و احترام بيشتري كسب مي      غنيمت بيشتري به دست مي     اـن از ه كردنـد؛ و در آن وضـع آدمي

رحمي پرهيزي نداشتند   نمودند، به اين معني كه از ظلم و بي        قانون ديگري جز قانون افتخار جويي تبعيت نمي       

ها و شهرها و ممالك  دولت. كردند اش ديگران هم خودداري نمي  اندازي به جان و مال و وسايل مع       و از دست  

أـمين   (كننـد يعنـي    ي هستند به شيوه همان قبايل دوران قديم رفتار مـي تر بزرگامروز نيز كه تنها قبايل   بـراي ت

 و يا پيشگيري    دهند و به بهانه وجود هر خطري و ترس از هر حمله           متصرفاتشان را گسترش مي   ) امنيت خود 

كوشند همسايگان خويش را از طريق اعمال         توانند مي   افتند، تا جايي كه مي     كه مهاجمان به فكر تهاجم مي     از اين 

قهر و زور آشكار و دسايس پنهاني منقاد يا تضعيف كنند؛ و حقاً هم هيچ تـضمين ديگـري وجـود نـدارد؛ و                        

  ).Ibid: 189(» ...شود ياد ميباافتخارها در اعصار بعدي  اعمال دولتگونه نيازا

   هويت و وحدت ملي4  ـ4

 حـساب   بـه داند و آن را يك شاخص قدرت           مي ها  آناگرچه هابز كثرت جمعيت يك كشور را به نفع          

نـوعي    هابز بـه  . دهد  عنوان يك ملت اهميت مي       به ها  آنآورد؛ اما بيشتر از آن به آگاهي و هويت مشترك             مي

به عقيده او جمعيتي كه .  صرفاً كثرت جمعيتداند نه وحدت ملي و حس مشترك مردم را عامل قدرت مي 

هاي مشترك داراي هويتي مشترك و يك  اي از خودآگاهي رسيده و خود را به سبب داشتن ارزش       به درجه 

قدر باشـد كـه     حتي اگر كثرت گروه مورد نظر آن      «. تواند در حفظ قلمرو خود سهيم باشد        داند، مي   ملت مي 

اـل خـصوصي       حال  نيباا باشد،   گروهي به آن كثرت هرگز وجود نداشته       اـ بـر آرا و امي  اگر اعمال ايشان تنه

توانند به حراست و صيانت خويشتن در مقابل دشمن مشترك و يا حتي در مبتني باشد، در آن صورت نمي   

چون حواسـشان متوجـه آن اسـت كـه چگونـه از      . هاي متقابل در بين خودشان اميدوار باشند مقابل آسيب 
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واسـطه فقـدان    شـوند و بـه   وجه استفاده كنند، در نتيجه مانع و مزاحم يكـديگر مـي        قدرت خود به بهترين     

اـد شـمار       تنها  نهدهند؛ در اين حال     ضديت با دشمني مشترك، قدرت خويش را كاهش مي          به سـهولت منق

اـفع                  اندكي از آدميان مي    گردند كه با يكديگر توافق دارند، بلكه وقتي دشمن مشتركي وجود ندارد، بر سر من

اـن در خـصوص     . جنگندخصوصي خود با يكديگر مي   زيرا اگر بتوان تصور كرد كه شـمار كثيـري از آدمي

 را در حال ترس نگه دارد،      ها  آنخود رعايت عدالت و ديگر قوانين طبيعي، بدون وجود قدرتي عمومي كه             

اـ در ايـن    توانند چن با هم توافق كنند؛ در آن صورت بايد بتوان تصور كرد كه همه آدميان هم مي       ان كننـد؛ ام

در پايان ). Ibid: 190(» بود صورت هيچ دولتي وجود نداشت؛ زيرا بدون آمريت و تابعيت صلح برقرار مي

  ).2شكل (دهيم  اين بحث مدل مفهومي جغرافياي سياسي را با توجه به فلسفه توماس هابز نشان مي

  
  )ترسيم از نگارندگان( هابزمدل مفهومي جغرافياي سياسي در فلسفه توماس : 2شكل 

Comment [g27]:   

	 ا"� �-�ر���
 ا��؟
 انجام شد
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  ها وتحليل يافته تجزيه

اـي آن تحليـل                    پـذير اسـت،     آنچه در انديشه هابز اهميت بنيادي دارد و نظرگاه سياسي وي نيـز بـر مبن

اـعي اسـت   اي انگيزش آدميان در فعاليت    استنباط وي از عوامل ريشه     لـي    . هاي اجتم از نظـر وي علـت اص

اـل    رفتارهاي انسان خواهش يا ميلي است كه د اـً بـه دنب ). Morshedlu, 2009: 37(اسـت  » قـدرت «ائم

اـ       ) 1: واتكينز معتقدند كه  . ان. اي چون ريچارد پيترز و جي      انديشمندان برجسته  اـً ب نظريه سياسي هابز عميق

اـن      ) 2فلسفه عمومي و علمي او پيوند دارد؛         روش علمي هابز با روش علمي گاليله يكسان است و اين هم

روش كـه روش      هـدف ازايـن   ) 3؛  شـود  يم ـاست كه روش تجزيه و تركيب خوانده        اصل جاافتاده علمي    

اـر                      پژوهش تجربي است ايجاد علم اخلاق يا علم سياست به معني مدرن است يعني علمي كـه بتوانـد رفت

  ).Nasri Meshkini, 2003: 19(اجتماعي انسان را توضيح دهد 

او . صورت يك علم مطرح كند  تا سياست را بهتوان اولين انديشمندي دانست كه سعي نمود  هابز را مي  

هاي انساني و اجتماعي و سياست را كه جزو علـوم           براي اين كار از روش تجربي استفاده كرد؛ يعني پديده         

پـس تحليـل كـرد              طبيعي محسوب نمي   او اصـول و قواعـد      . گردد، با نگاهي رياضي و تجربي تجزيه و س

  .تجربي را براي سياست پياده كرد

اـه نكـرد و         هابز ب  رخلاف ارسطو و انديشمندان مدرسي با نگاهي الهي به مسئله حكومـت و انـسان نگ

اـل و  ها آنها معتقد بود و  او به برابري انسان. گرا و مكانيكي به اين مسئله داشت رويكردي واقع   را داراي امي

هند، از جمله از بين بردن توانند كارهاي زيادي انجام د  مي ها  آندانست كه براي رسيدن به       هايي مي  خواهش

هاست و اين براي دو منظور است يا از        از نظر او دستيابي به قدرت در سرشت همه انسان         . هاي ديگر  انسان

كنـد   روي ترس از اينكه ديگران چيزهايي را كه شخص به دست آورده با زور از او بگيرند، پس سعي مـي   

كسب قدرت بيشتر؛ يعني قدرت خود يكي از اميال آدميان  محافظت نمايد؛ يا براي ها آنقدرتمند شود تا از    

هـابز  . است كه براي رسيدن به آن بايد قدرت بيشتري كسب كنند تا كسي نتواند قدرتشان را تصاحب كند                 

بـلاً بحـث شـد ناشـي از            گونـه   همـان ها نگاهي بدبينانه داشت كه البته مقداري از آن           نسبت به انسان    كـه ق

كشد كه در آن هـركس بـه دنبـال نفـع      اي بورژوازي را به تصوير مي      هابز جامعه . ودهاي زمانه هابز ب    بحران

استنباط هابز از انسان منطبق بر الگوي ذهني وي از جامعه اسـت كـه      «: شخصي و كسب قدرت برتر است     

اـبز بـه انـسا          به نظر مكفرسون، اين مطلب را مي      . پذير است  تنها با جامعه بورژوازي تطبيق     اـه ه ن توان از نگ
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اـ ديگـران        مورد نظر هابز، جامعه     جامعه. دريافت اي است كه در آن همگان همواره براي قدرت و ثـروت ب

طلبي ديگران است و اين واقعيت چنان فراگيـر اسـت          قدرت هركس مانعي در برابر قدرت     . كنند رقابت مي 

گران اسـت و ايـن   ي گفت هركس، همان برتري و فزوني قدرت او نسبت به قدرت دي      سادگ  بهتوان   كه مي 

نگرش هابز به قدرت و صلح و نياز ). Kadivar, 2005: 48(» كاملاً با تعريف هابز از قدرت تناسب دارد

اين نوع ). Hobbes, 2001: 104 (رديگ به تأسيس يك حكومت مطلقه از نگاه جبرگرايانه او نيز نشأت مي

اـت جغرافيـاي       رامش را مي  نگرش، اهميت قدرت و نياز به داشتن قدرت بيشتر براي بقا و آ             تـوان در نظري

كساني مانند راتزل كه نگرشي جبرگرايانه داشتند و داشتن يـك دولـت             . سياسي و ژئوپليتيك نيز دنبال كرد     

هايي را مطرح كردند كه به اهميت پديده قدرت در رابطه با فـضا و                 دانستند، نظريه   قوي را عامل قدرت مي    

  .پردازد جغرافيا مي

اـي     به طبع انسان، متـأثر از تحـولات فكـري رخ داده در سـده                يدگاه بدبينانه هابز عليرغم د    17 و   16ه

اـيي اسـت كـه بـه                   نگرشي خردگرايانه به انسان و محيط وي نيز دارد و معتقد است كه خرد به مثابه راهنم

 خرد،  عنوان نيروي محركه عقل و      از نظر او ترس از مرگ به      . كند  رفت آدمي از وضع طبيعي كمك مي       برون

دارد كه دنبال تدوين قواعدي جهت برقراري امنيت و آرامش بروند كه همان قوانين طبيعي                ها را وامي   انسان

و جـست و الگـوي او بـراي سـازماندهي      هابز اصول درست سياست را در پرتو خرد فردي مـي      «. هستند

ور در سـازماندهي جامعـه و   اين تأكيد بر عقلانيت فردمح ـ.  از اين اصول رياضيات و هندسه بودند      استنتاج

  ).Ibid: 79(» دهد سياست است كه نظريه اجتماعي روشنگري را شكل مي

نگاه هابز به هستي سياست و موضوعات مرتبط با آن مانند قدرت، حكومـت، مـردم، سـرزمين كـه از           

ا واقعـي  بدين معني كه او اين مباحـث ر    . اي در جغرافياي سياسي نيز هستند، نگاهي علمي بود          مباحث پايه 

اـري     هابز اين دانـش را از دسـته دانـش         . آورد   مي حساب  به را در حوزه علوم      ها  آندانست و     مي اـي هنج ه

 هابز بـراي بـه     .كرد   استفاده مي  ها  آنبه همين منظور از روش علمي براي تبيين و بررسي           . كرد  محسوب مي 

. گاليله استفاده شاياني نمـود شناسي  تصوير كشيدن انسان، قدرت، جامعه و بهترين شكل حكومت از روش      

اـن سياسـي و اليـت          روشي كه هابز براي فهم قواعد سياسي و شناخت رابطه ميان گروه            هاي قدرت، نخبگ

اـ  «به نظر هابز، هندسـه      . گيرد، بديع و ملهم از علايق شديد هابز به قوانين هندسه است            حاكم به كار مي    تنه

علـم هندسـه از   . »ده كه آن را به بشريت عطا كرده است  قدر خوش آم    علمي است كه تاكنون خداوند را آن      
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اـختمان پيچيـده                 اي شروع مي   قضاياي ساده  اي  شود كه خود نياز به استدلال ندارند و با قياس منطقي بـه س

تـفاده          هابز ازاين . دهند شوند كه علم هندسه را شكل مي       تبديل مي  روش براي تبيين روابط جهان فيزيكي اس

توان با اين روش شناسايي و تبيين        بود كه حتي جهان ارتباطات و سياست مدن را نيز مي          كرد و بر اين باور      

 ـتركيبي  تجزيه(هابز روش . كرد اـت     . گاليله را براي جهان سياست به كار بست) اي  بـه نظـر گاليلـه حرك

اـ        اي به وجود مي    پيچيده از كناكنش مجموعه حركات ساده       در واقـع    آمدند كه خود قابل مشاهده نبودند؛ ام

هابز نيـز جامعـه و   ). Shariat, 2005: 117- 118( بود ها آنوجود داشتند و نقش اصلي حركت به عهده 

اـره دسـت بـه تركيبـشان زد         ها  آن اجزا تقسيم كرد و بعد از ساده كردن          نيتر  كوچكسياست را به     در .  دوب

  .شود ها استفاده مي روش براي شناخت پديده جغرافياي سياسي نيز ازاين

. فلسفه سياسي او دنباله فلسفه طبيعي اوسـت     . بيند هابز تفاوتي ميان روش علوم طبيعي و اجتماعي نمي        

 ـ   گرچه در قسمت. روش هابز بيشتر پوزيتيويستي بود و مبتني بر مشاهده هايي از تحليل از روش فرضـي 

ود و موضوع شناخت او ب» علمي«شيوه شناخت هابز . نيز استفاده كرده است) توصيفي ـ تحليلي (استنتاجي 

: گفـت  دانست و بلندپروازانه مـي  مي» علم سياست جديد«هابز خود را بنيانگذار فلسفه      . »قدرت«و  » امنيت«

 است و عمر آن با رساله خود من         تر  جوانفلسفه طبيعت شاخه جواني است، اما فلسفه جامعه از آن هم            ... «

  ).Nasri Meshkini, 2003: 24(» ...شود آغاز مي» شهروند«با عنوان 

او به شرح و تبيين اين قـضيه پرداخـت   . هابز در تبيين و بررسي مسائل بيشتر از تبيين عليّ استفاده كرد 

اـ          عبارتي  به.  علت تشكيل حكومت است    ها  آنها و اخلاقيات     كه چگونه انسان   اـبز ب ديگر به نظر نگارنده، ه

لـح و     انتبيين عليّ لزوم حكومت مطلقه را معلول بدي ذات انس      اـن بـه ص ها و ترسشان از يكديگر و نيازش

البته از نگاهي ديگر تبيين او غايي نيز بود؛ چراكه هر تبيين عليّ يك تبيين غايي را نيز بـه                 . دانست امنيت مي 

لـح و آرامـش و امنيـت بـراي       . دنبال خود دارد   يـدن بـه ص هدف غايي هابز از تشكيل حكومت مطلقه رس

  . جنگ داخلي بودخصوص بهگ ها و اجتناب از جن انسان

اـد و سـعادت جامعـه را                    هابز در لوياتان جامعه خود را انسان       اـ نه مدارانه و بر اساس احترام بـه فـرد بن

اـب                        معطوف به اين دانست كه هر فرد بتواند در كمال آزادي و به اختيار، راه و روش زندگي خـود را انتخ

اـم    كه داراي اختيار تام است و بدين ترتيـب مـي  گرا بود  اما از طرفي معتقد به يك دولت كل     . كند توانـد تم

شـود كـه هـابز چگونـه         مطـرح مـي    سـؤال با توجه به اين مطلب اين       . هاي فرد را از او سلب نمايد       آزادي
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نگر داشته و    دهد؟ در واقع هابز در نگاه به جامعه و دولت نگاهي كل            گرا پيوند مي   فردگرايي را با دولت كل    

اـ، از احتـرام بـه فـرد سـخن گفتـه و بـراي                ل كلان نگاه كرده، اما در بحـث انـسان         به كل جامعه به شك     ه

اـيي              جزئاي مانند جنگ نگاهي     وتحليل پديده   تجزيه ي داشته و اصول ساده و ابتدايي بـروز جنـگ را شناس

 ـتركيـب   ( بايد گفت با توجه بـه علاقـه او بـه روش گاليلـه     تيدرنها. كردهمي ، بيـشتر قائـل بـه    )تجزيـه 

ترين جزء، سعي داشته يكسري اصول و قواعدي          ها به كوچك    ي بود و با تفكيك جامعه و انسان       نگر يئجز

تـدلال         . هاي تجربي پيدا كند     هاي اجتماعي همانند پديده     را براي پديده   اـ روش اس بعد از يافتن اين اصـول ب

صورت كلان ديـده و اصـول و     را به كل جامعه انطباق داده و در اين زمان جامعه و انسان را به ها  آنمنطقي  

  .دهد قوانين اجتماعي را به كل جامعه نسبت مي

شناختي هابز با تأكيد     فردگرايي هستي . گرايي را مشاهده كرد     توان نسبي   هايي از نظريه هابز مي      در بخش 

نخست جدايي فـرد    : كند بر استقلال و خودمختاري انسان اين نكته را در قالب دو موضوع اساسي بيان مي              

جدايي انسان از طبيعت گوياي آن است كه جهان بيـرون، در            . ها از يكديگر   ز طبيعت و دوم جدايي انسان     ا

اـ و   اند و بين ارزش هاي اخلاقي در كالبد جهان تنيده نشده ارزش.  گزاره اخلاقي نيستگونه  چيهبردارنده   ه

.  كسي نيست جز خود انـسان هاي اخلاقي اي نيست و مبنا و ملاك خوب و بد و گزاره           واقعيت هيچ رابطه  

اـن مـي              اـل و       «: كنـد  هابز عقيده خود را در اين زمينه بـدين گونـه بي اـ هـر آنچـه موضـوع هريـك از امي ام

رود و هر آنچه موضوع نفرت و بيزاري او باشد، بـد خوانـده               هاي آدمي باشد، خوب به شمار مي       خواهش

گردد؛ زيرا كلمات خيـر     ناچيز محسوب مي   ارزش و  ميلي وي قرار گيرد، بي     شود و هر آنچه موضوع بي      مي

 كـه   چـون . دهنـد  بـرد معنـي مـي       را به كار مـي     ها  آنو شر و خوار و ناچيز همواره در رابطه با شخصي كه             

نيست؛ و نيز هيچ قاعده عامي براي خيـر و شـر            ) خير و شر يا ناچيز    (صورت مطلق و بسيط       چيزي به   هيچ

هابز با بيان اينكه خـوب و  ). Kadivar, 2005: 88(» شده باشدوجود ندارد كه از طبع خود اشيا استخراج 

دهـد و در ايـن بـستر وجـود       خصلتي نسبي مـي  ها  آنهاست، به    هاي انسان  ها و بيزاري   بد معلول خواست  

توان نظريه  پنداشت، هرگز نمي بر اين پايه برخلاف آنچه ارسطو مي. كند هرگونه خير اعلي و برين را رد مي

تـلاف                  سياسي بر پايه   اـ  آن خير تأسيس كرد زيرا خير امري نسبي است و نه مايه اشتراك كه مايـه اخ  نيـز  ه

يعني به تعداد افـراد     . گرايي اخلاقي است    شايد بتوان عنوان كرد كه هابز در اين زمينه معتقد به نسبي           . هست

  .تواند درست باشد توان خير و شر را تعريف كرد و هركدام مي بشر مي
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كننـد يـا پيـروان مكتـب          يروان مكتب ليبراليسم هابز را در جرگه خود محـسوب مـي           درباره اينكه پ  

اگرچه به عقيده برخـي محققـان، هـابز برخـي از اصـول اوليـه                . كار توافق چنداني وجود ندارد      محافظه

 نيز ، اما از جهاتي...ها و هاي خود دارد، مانند آزادي فرد، حق انتخاب، برابري انسان ليبراليسم را در نوشته

توان او را ليبراليسم ناميد چراكه تشكيل دولت مطلقه كه از موضوعات اساسي و مورد توجـه هـابز                    نمي

توان تا  ها و انديشه هابز مي     البته از ميان نوشته   . بود و برخي مسائل ديگر با مفاهيم ليبراليسم مغايرت دارد         

هـا و   ر جـايي كـه هـابز از آزادي انـسان      د. حدي به افكار او درباره ليبراليسم و دموكراسي نيز پـي بـرد            

ها را داراي حـق انتخـاب بـراي يـك حـاكم           كند و انسان   اختيارشان در انتخاب روش زندگي بحث مي      

آيد كه او خواهان دموكراسي و پيرو ليبراليسم اسـت؛ امـا در     داند، اين تصور براي انسان به وجود مي        مي

هـاي انـسان را نيـز از او          توانـد آزادي   ر شده كه حتي مي    ادامه هابز قدرتي تام و كامل براي حاكم متصو        

اي  دهد و اين عقيده برخلاف دموكراسـي و بيـشتر جامعـه            ها را به او مي     بگيرد و اختيار تمام امور انسان     

 در بسياري از مفاهيم كليدي ليبراليسم بـا آن          تنها  نهبه اعتقاد برخي هابز     . گذارد ديكتاتور را به نمايش مي    

 خـود اوسـت؛ چنانكـه لئـو اشـتراوس، هـابز را       وپرداخته ساخته بلكه آن مفاهيم در اصل    مشترك است 

بي مكفرسون نيز از رابطه نزديك       داند و انديشمنداني چون مايكل اوكشات و سي        بنيادگذار ليبراليسم مي  

دازد؛ او پـر  البته زماني كه هابز به توصيف وظايف حكام مي). Ibid: 71. (گويند او و ليبراليسم سخن مي

داند و منظور او تنها حفظ جان افراد نيست بلكه منظور            وظيفه حاكم را تأمين امنيت مردم مي       نيتر  بزرگ

ها تنها از طريق كار و كوشـش قـانوني خـود بـدون          ها و امكانات رفاهي است كه انسان       او تمام خوشي  

 اينجا تنها بر كار مردم نظارت       توان نتيجه گرفت دولت در     در واقع مي  . آورند لطمه به كشور به دست مي     

توان گفت دولت مورد نظـر او   در واقع مي. رسد كند و اين خود انسان است كه با كوشش به رفاه مي           مي

بـه  . در اينجا هر چيز بستگي به خود شخص دارد و وضع كاملاً فردگرايانه اسـت              . دولت رفاهي نيست  

شـود و   زديك است؛ كه در آن به فرد اهميـت داده مـي  ها ن رسد اين ديدگاه هابز به انديشه ليبرال     نظر مي 

توانند سرمايه مورد نيازشان را به دست آورند و دولت ايـن آزادي را بـه           افراد از طريق كوشش خود مي     

از نگاه هابز حاكم وظيفه تأمين آرامش، صلح و امنيت را . دهد و در كار افراد مداخله اندكي دارد  ميها آن

  . كاركرد حكومت استنيتر بزرگبر عهده دارد و اين 
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ريـزي و حـل مـشكلات         گـذرد، سـعي در برنامـه        ها هميشه با شناخت آنچه در اطرافـشان مـي           انسان

آنچه در دنياي امروز ما مهم است، قـدرت، دولـت، امنيـت، مـردم، حاكميـت و                  . روي خويش دارند    پيش

اـ   آناسي بـه    عنوان يك فيلسوف سي      مسائل است كه توماس هابز به      دست  نيازا اـ توجـه بـه          ه  پرداختـه و ب

در اصل، اين مـسائل     . تواند راهگشاي برخي مسائل باشد     مشكلات زمان ما كنكاش در اين موضوعات مي       

  .ها از جمله جغرافياي سياسي نيز هستند مورد توجه برخي از رشته

اـ آن را تجـويز و    كشد و در آخر براي رسيدن به سعادت انـسان  اي كه هابز آن را به تصوير مي  جامعه ه

اـبز در     شـكاف . كند برگرفته از نگاه او به انسان و جامعه روزگار خودش بوده است           توصيه مي  اـيي كـه ه ه

شناسانه نظريه سياسي نسبت به فلسفه سياسي كلاسيك پديـد آورد    شناسانه و معرفت   برخي از مباني هستي   

از انديـشمندان پـس از او را فـراهم    گيـري فلـسفه سياسـي بـسياري      هاي مناسب براي رشد و شكل    زمينه

  .ساخت

هاي تجربـي     توان مانند پديده    هاي اجتماعي را نمي    اگرچه برخي عقيده دارند كه جامعه انساني و پديده        

ها برخلاف   وضع كرد، چراكه اين پديدهها آنبا روشي علمي بررسي كرد و اصول و قواعد خاصي را براي       

اـهي            هاي تجربي همواره در حال تغي       پديده اـ نگ اـ اسـتفاده از روش علمـي و ب ير هستند؛ اما هابز توانست ب

صورت علمي تبيين نمايد  هاي اجتماعي براي اولين بار سياست و جامعه را به           رئاليستي و مكانيكي به پديده    

اـ انديـشه فلـسفي و         و گرچه برخي از سخنان او جاي ترديد دارد و برخي دوگانگي            ها را در خـود دارد ام

ي اصـول  ريگيپ را در ها آني او بر روي بسياري از انديشمندان بعد از هابز تأثير بسزايي داشته و     شناس  روش

  .علم سياست و مباحث مربوط به قدرت و امنيت راهنمايي كرده است

انـد و از جهـت گـرايش او بـه انحـصار و         هابز را بيشتر از مدافعان اقتدارگرايي و دولت مطلقه خوانده         

هـاي   محورش به وضـعيت  اي كه براي نظم اجتماعي قائل است و نگاه امنيت       ويت ويژه تمركز قدرت و اول   

اـني و اصـول            . اند كاران به شمار آورده    گوناگون، او را در جرگه محافظه      گرچه برخي مباني و اصول او با مب

اـبز را واجـد اهميـت                  . ليبراليسم يكسان است   اـس ه  آنچه در اين مقاله موضوع بررسـي آراي فلـسفي توم

نمايد، اشارات صريح و تلويحي او به موضوعات جغرافياي سياسي نظير دولـت، سـرزمين، جمعيـت،                   مي

سازماندهي سياسي فضا، امنيت ملي، ملت، الگوهاي مديريت سياسي و حدود و ميزان مطلـوب جمعيـت،            
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 ـآمـده  عمـل  بـه  است كه طي مقاله حاضر تلاش   دست  نيازاقلمرو و حدود اختيارات، و موضوعاتي        ا بـه   ت

يـن  . ي آراء فلسفي توماس هابز پرداخته شـود      لا  لابههاي اين مسائل در       بررسي و تبيين مباني و ريشه      همچن

اـن پيـروان    هاي فلسفي در انديشه جغرافيدانان سياسي به سعي شده از اين طريق تأثير اين ديدگاه        ويژه در مي

هاي سيستمي، فضايي و طرفداران   نگرشمكاتب جبرگرا نظير راتزل و مكيندر و همچنين جغرافيدانان پيرو

  .روش پوزيتيويستي نشان داده شود
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